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 چکیده
های مختلف علوم پژوهشگران شاخهی گویشی اشعار باباطاهر از دیرباز همواره مورد توجه شمار زیادی از هابررسی ویژگی

ست، اشتباهات های بررسی نادرهای بسیار، نتایج ارائه شده به دلیل استفاده از شیوهانسانی قرار گرفته است ولی با وجود پژوهش
در د. گیرنایرانی نشأت می هایشناسی زبانچشمگیری را به همراه دارند. عمده این مشکلات از آگاهی ناکافی از دانش رده

این پژوهش ابتدا به بررسی و نقد نظریات موجود در این زمینه پرداخته شده و سپس الگویی جدید برای بررسی متون مکتوب 
برپایه  ایرانی و هایشناسی زبانشود. با توجه به دستاوردهای نوین دانش ردهگویشی هستند، ارائه می هایکه دارای ویژگی

زبان اشعار باباطاهر بررسی شده و با استفاده از شیوه تطبیقی مبتنی بر توجه به درجه الگوهای مطرح شده در این پژوهش، 
 ههای دستوری و در نظر گرفتن فهلویات دیگر همدان و گویش کلیمیان همدان به تعیین زبان این اشعار پرداختمؤلفهتشخیص 

 نیا اتیفهلو گریدکه آیا از این اشعار، در کنار شود این است شود. پرسش دیگری که در این پژوهش به آن پاسخ داده میمی
 توان در بازسازی زبان محلی پیشین این شهر استفاده کرد. کلیمیان همدان می و گویش منطقه

 

 .همدان انیمیکل شیهمدان، گو اتیفهلو ،یشناسرده ،یشناس شیگو ،یتیباباطاهر، دوب ها:واژهکلید
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 پیشگفتار
جانب پژوهشگران  چنین حجم توجه و بررسی ازباباطاهر  هاییتیمانند دو بدر میان فهلویات، کمترین اثری 

وه وج یشماریب یهامقالات و کتابت. ی مختلف تاریخی به خود دیده اسهاایرانی در طول دورهایرانی و غیر
ود خ یعلم شیبا توجه به گرا یمورد توجه قرار داده و هر محقق رااشعار  نیا یو زبان یفرهنگ ،یمختلف ادب

ه با در مقایسرا کاووش کند.  یو زبان یو ادب یخیمجموعه ارزشمند تار نیاز ا یاناشناخته یهابخش دهیکوش
 که اشعاریستمنظور از فهلویات اند. به خود معطوف داشتهکی را اند باباطاهر، سایر فهلویات توجه بسیار اشعار
 .اندشده سروده فهلو یا پهلو منطقه قدیم زبان به

گذارند. ای را به نمایش میهای گویشی ویژهفهلویات مناطق گوناگون بر اساس ناحیه سروده شدن تفاوت
های قابل توجهی را با زبان پارتی، تنها زبان باقی مانده غرب شمالی از فهلویات مناطق مرکزی ایران شباهت

که فهلویات منعکس  های غرب شمالهای گویشی زباندر کنار ویژگی. گذارنداشتراک می دوره میانه، به
که به  است ادیزد و گاهی اوقات این تأثیر آن چنان انثیر پذیرفتهأبه شدت از فارسی ت این متون، کنندمی

دادن به این  پاسخ(. Tafazzoli ،1999. )نک ی گویشی در آن متن را پیدا کردهاتوان ویژگیمی دشواری
شک ازه در میان مردم مورد توجه قرار گرفته کار دشواری نیست و بیاند مسئله که چرا اشعار باباطاهر به این

بینی منعکس شده در این اشعار جستجو کرد. ولی توجه دلیل آن را باید در ماهیت اشعار، موضوعات و جهان
ی گویشی هاحفظ صورتلیل مهم دیگری دارد و آن های ادبی، دپژوهشگران به این اشعار جدای از ارزش

 .انددیده و ضبط شدهبا این وسعت که در کمتر اثر ادبی  است

در شهر همدان و به میزبانی  پژوهشیاقامت  کیهای زبانی اشعار باباطاهر به آغاز کار من بر روی ویژگی
 ،این پروژه پژوهشیموضوع ادامه یافت.  1931تا دی آغاز و  1931مهر  ازگردد که می دانشگاه بوعلی سینا باز

 نیدر ااز میان رفته و جای خود را به فارسی داده است اً که امروزه ظاهر بودهمدان پیشین  بومیبازسازی زبان 
 بر اساساختصاص داشت. بررسی فهلویات همدان از جمله اشعار باباطاهر این پژوهش به بخشی از  راستا
 ,Korn.قرار گرفته است )نک بازنگریهای اخیر مورد های ایرانی که البته در سالزبانبندی سنتی تقسیم

مانند همدان،  در شمال غرب و فلات مرکزی ایران شهرهابرخی از رود که زبان انتظار می( 2016 ,2019
در که زبان این شهرها باشد، در حالی غرب شمالهای گروه زبانی با ویژگی ،کرمان ویزد  1کاشان، اصفهان،

. شواهد گیردغرب جنوب قرار می مجموعهکه در زیر است یفارسفارسی یا گویشی از زبان حال حاضر 
که فارسی زبان های ایرانی جدید، پیش از آندهد که در دوره زبانزبانشناسی و تاریخی گوناگون نشان می

ر د توانمی هنوزرا  هاآنبعضی از که بقایای  اندوجود داشتهدیگری بومی  هایاین شهرها شود، زبانب غال
ساکن در این شهرها های دینی یا در میان اقلیت واطراف برخی از این شهرها  دستروستاها و مناطق دور

 .کندتر میپر رنگاین احتمال را  رانیا زرتشتیان و کلیمیان ینید یافت. تحقیقات اخیر بر روی زبان دو اقلیت
اند را حفظ کرده گذشته بومیزبان  ها در برخی از شهرهادهد که این اقلیتمی شواهد فراوان زبانشناسی نشان

                                                           
 (.1931برای زبان قدیم اصفهان بنگرید به تفضلی ). 1
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 و بررسی زبان آنها( ,Yarshater, 1974; Sahim, 1974; Gholami forthcoming 1331 ،سهیم )نک.
در د، در پژوهش خوبه همین دلیل . کنداز بین رفته این مناطق یاری بومی های ما را در بازسازی زبانتواند می

سفانه از أکنار بررسی فهلویات همدان، از جمله اشعار باباطاهر، به مستند نگاری گویش کلیمیان همدان که مت
پرداختم و بر اساس این مستندات به امکان بازسازی زبان پیشین همدان، نیز آن تنها دو گویشور باقی مانده بود 

شود اینست ایرانی پرداختم. پرسشی که در اینجا مطرح می هایشمال، در دوره جدید زبانزبانی از گروه غرب 
 دف اصلیهکه آیا اشعار باباطاهر را باید زیرگروه فهلویات همدان در نظر گرفت. برای پاسخ به این پرسش که 

 این مقاله است باید به پیشینه تحقیقات زبانی بر روی اشعار باباطاهر پرداخت. 
رار قایرانی و غیر ایرانی ی گویشی اشعار باباطاهر از دیرباز مورد توجه شمار زیادی از پژوهشگران هاگیویژ

حدوداً گردد، باز می یقمر یهجر مترین اظهار نظر درباره زبان اشعار باباطاهر به سده هفت. قدیمیگرفته است
 سیمحمدبن ق نیالدشمسکه زمانیدو سده پیش از آنکه نسخه یا اشعار جامعی از باباطاهر به دست بیاید، 

 را آن جهله باباطاهر به منسوب یهادوبیتی از یکی به اشاره با اشعار العجم رییمعا یکتاب المعجم ف دری راز

 مرآة لفؤم ضرابی کلانترها پس از آن، سال .(1911 ،قیس رازی) داندمی و همدان زنگان مردم به متعلق
)نک. کلانتر  داندزبان اشعار باباطاهر را گویش راجی میکند و اظهار نظر می باره نیدر اق(  1۸13)القاسان 
 بالج نواحی کهن یهاگویش دیگر با باباطاهر گویش خویشاوندی( به بیان 19۸1)ی ناتل خانلر (.1911ضرابی 

 باباطاهر( زبان اشعار 1911)ی ریملا ییصفا( و 1993) طهرانی(، مینوی 1999)ی طوس بیاد. پردازدایران می
 یا مکتوب هایگویش به توجه با باباطاهر زبان اشعار که دهدمی ( پیشنهاد1931دانند. بهار )می «لری»را 

 هایاز ویژگی( به بررسی برخی 1911مولایی ) .بررسی شود ایران غرب شمال و غرب اسلامی دوره موجود
ه بکند که از آنها برای تشخیص اصالت اشعار باباطاهر استفاده شود. اشعار نسخه قونیه پرداخته و پیشنهاد می

اشعار باباطاهر  های( به شباهت193۸آبباریکی )حسینی  ( گویش اشعار باباطاهر همدانیست.1913عقیده اذکائی )
( 1931) طاهریست. ا دانسته آنها نزدیک به را باباطاهر زبان اشاره کرده و گورانی هایگویش و لکی گویش با

 هنتیجپردازد و می شمال غرب هایهای گویشی اشعار باباطاهر با گروهی از زبانای از ویژگیبه مقایسه گزیده
واژگانی  های( به شباهت1931گیرد که زبان این اشعار زبانی از گروه غرب شمال است. جعفری چهرقانی )می

کند. علیرضائی پردازد و به نزدیکی این زبان به تاتی اشاره میبین تاتی و واژگان گویشی در اشعار باباطاهر می
ویشی گ هایبه مقایسه مفصل ویژگی «طاهری باباهانگرشی به گویش چارپاره»( در کتاب خود با نام 1931)

ات کار رفته در ابیکند که تنها زبانی که بیشترین واژگان بهمی اشارهو  پردازداشعار باباطاهر با زبان لکی می
 (.99: 1931 ،شود، زبان لکی است )علیرضائیمی باباطاهر در ادبیات آن دیده

ار زیادی قرار گرفته و آثفراوان گویش شناسی اشعار باباطاهر در میان پژوهشگران غیر ایرانی نیز مورد توجه 
(، 1133( زبان اشعار باباطاهر را مازندرانی شناسایی کرد. گوبینو )111۸دسکو )شرا به خود اختصاص داده است. 

کند می ذکر ۸آلن هرونگونه که آن 1و اشتاینگاس، است «لری»( اعتقاد داشتند که زبان این اشعار 1311مان )

                                                           
1. Steingass 

2. Edward Heron-Allen  
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( این 1113)هوار (. Heron-Allen, 1902: xviدهد )را به یکی از عشایر لر می« لری طاهر تاتی»نام 
که زبان این اشعار راجی یعنی گویش ری است ولی در مقالات خود در کند ات را رد کرده و بیان مینظری
( به گویش 13۸1ی )نسکیلسچ گئورگلئونتغییر داد.  «همدانی»( نظر خود را به 1311( و )1311) هایسال

( اعتقاد داشت که 1311( گویشی آمیخته را شناسایی کرد. مینرسکی )13۸1مادی غربی اشاره کرد و هدنگ )
 ( اشاره1311دهد. ساتن )را نشان می ستهیآنها ز انیکه باباطاهر در م یمخلوط از اقوام یشیگواین اشعار 

( اشعار باباطاهر را 1391است ولی آبراهامیان ) «لری»زبان مورد نظر کند که به نظر اکثریت پژوهشگران می
مقایسه  پردازد. دلیل اینمی آنها ارائه برخی از شباهاتکند و به می با گویش کلیمیان همدان و اصفهان مقایسه

 د.بوو در نظر گرفتن احتمال ارتباط وراثتی بین آنها  منابع میان این هایپی بردن آبراهامیان به اهمیت شباهت
ار دور از که گاهی بسی یگوناگوننظریات و  اندپژوهشگرانی که به این موضوع پرداختهنگاهی به فهرست 

ازه متفاوت انداز زبان اشعار باباطاهر به این اهکند که چرا نتایج ارزیابییکدیگر هستند، این پرسش را مطرح می
 پردازیم. می . در بخش نخست این مقاله به بررسی این پرسشهستند
 

 زیاد نظریات  تفاوت دلایل. 1

در تعیین زبان آن وجود دارد.  تفاوت دیدگاهازه اند آید که به اینشمار میاشعار باباطاهر جزو معدود آثاری به
 هادو بیتی گویشی های، ویژگیدر ایرانمتفاوت است.  غیرایرانیدلیل تعدد نظرات در میان پژوهشگران ایرانی و 
برای هر و درک گیرد، و همچنین موضوعات قابل لمس می که در برخی موارد از زبان رسمی و ادبی فاصله

هایی با زبان یا گویش محلی خود تسبب توجه ویژه عوام و خواص شده و هر قومی هنگامی که مشابه ،قشری
است. متعلق دانستن  خودش سروده شدهدر این اشعار دیده، به این نتیجه رسیده که این اشعار به زبان یا گویش 

ابل ای قاین اشعار در میان مردم دارد و نکته والای جایگاه تاریخی نشان ازباباطاهر به خود، در میان هر قومی، 
ایرانی راهی متفاوت را برای بررسی و نگاه به این  هایشناسی زبانتأمل است، اما دانش رده شناسی و گویش

و تاریخ ویژه ادبیات، های مختلف علوم انسانی به، پژوهشگران شاخهعامهبرخلاف دیدگاه گزیند. اشعار بر می
تندات تطبیقی، نظری بر پایه مس هایو بررسی ، تاریخیکه بر اساس برخی از شواهد زبانی اندکوشیده زبانشناسی

یا در د ومسیر صحیح انتخاب نش ،ارائه کنند. ولی دلایل گوناگونی سبب شده که در بسیاری از موارد علمی
 . در این بخش به شرح مسائلی پرداختهنباشددرست یا کامل  هاگیریصورت انتخاب مسیر صحیح، نتیجه

 ردد. گی پژوهشی میهاشناسی اشعار باباطاهر و اشتباهات در داوریشود که منجر به پیچیدگی گویشمی

 آن هایو پیچیدگیماهیت گویشی فهلویات  -1-1

ها و ، تصوری نادرست است. در دیدگاه عموم، فهلویات اشعاری هستند که به زباناتیتصور متداول از فهلو
ی هایژگیو ،رود که زبان آن اثرمی و با توجه به این مسئله انتظار اندی محلی منطقه پهلو سروده شدههاگویش

ه رسد چرا کمی این مسئله در وحله اول درست به نظر کامل زبان یا گویش آن منطقه را به نمایش بگذارد.
جا میناشتباه اصلی از ه اماشفاهی اقوام منطقه پهلو باشند. ادبی رود فهلویات صورت مکتوب سنت می انتظار
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در نظر بگیریم و  فهلویاتآن زبان  1عنوان واژه ارثیکه ما هر واژه را بهاز زمانی درست و شودمی آغاز
ه و در پیشگفتار نیز به آن اشارهای خود را بر اساس آن آغاز کنیم. نکته مهمی که باید در نظر داشت قضاوت

تمرکز بر زیبایی  . در زبان شعر معمولاًاندثیر زبان فارسی قرار گرفتهأکه فهلویات به شدت تحت ت است نیاشد 
اثر گذاشته و در بسیاری از موارد سبب  طور معمول این دو اصل بر انتخاب واژگانادبی و وزن شعر است و به

د. بنابراین در بررسی زبان نشوجایگزینی واژگان فارسی، عربی به جای واژگان بومی یا ارثی آن زبان می
ثیر زبان فارسی أتواند مربوط به تمی ۸غرب جنوب هایفهلویات همواره باید به این اصل توجه کرد که ویژگی

در رد. ، تمرکز کددارنمغایرت ی گویشی تنها بر مواردی که با زبان فارسی هاباشد و بهتر است برای بررسی
نک. ) ویژه اشعار باباطاهر شمار واژگان فارسی به وضوح بیشتر از واژگان گویشیستبرخی از فهلویات به

 (.11تا  1۸ هایمثال
 هایزبانی از جمله مصوت هایکه بسیاری از ویژگی است خط فارسی هلویات،فمشکل دیگر در ماهیت 

بی گذاری نسدر شمار محدودی از فهلویات مانند اشعار باباطاهر در نسخه قونیه، اعرابدهد. نمی کوتاه را نشان
کند ولی عدم هماهنگی در برخی از موارد، تردید درباره ها را مشخص میوجود دارد که تا حدی برخی از تلفظ

پژوهشگران گوناگون برای خوانش فهلویات  هاینگاهی به تلاشبرد. میال ؤگذاری را زیر سدقت این اعراب
 حتی ارائه یک پیشنهاد ناممکن به نظر یها نامطمئن هستند و در موارددهد که چقدر این خوانشمی نشان
ی موجود از هامقایسه نسخه معمولاًعلاوه بر این، (. 191۸ ،صادقی به پیشنهادات خوانشی در رسد )نکمی

که گاهی تحولات آوایی مختلف را به نمایش  کنندی گوناگونی از یک واژه را ارائه میهاصورت ،فهلویات
سازد. بندی رده شناسانه آن را ناممکن میگذارند که قضاوت صحیح در رابطه با ماهیت اصلی آن واژه و طبقهمی
 «روژ»صورت که در نسخه دیگر از همان اثر صورت روز آمده در حالیدر یک نسخه به «روز»طور مثال واژه به

غرب جنوب و در فارسی  که در گروه zبه  čایرانی باستان تحول « روز»یعنی شده است. صورت نخست  ثبت
 دهدمی را نشان žبه  čباستان ایرانی تحول « روژ»که صورت دوم گذارد، در حالیمی را به نمایش متداول است

 که که در گروه غرب شمال رایج است. 
 نعدم همگون بوداحتمال ی القضات همدان نیعی هامانند فهلویات نامهفهلویات برخی از مشکل بعدی در 

ی عین القضات همدانی که صوفی مشهور قرن ششم و همدانیست به اشعاری محلی هادر نامهاشعار است. زبان 
رسد که با توجه به زادگاه این صوفی باید به زبان و به نظر می اندو فهلویات نامیده شده 9خوریم که اورامهبرمی

 شود:می همدان در آن سده سروده شده باشند. در اینجا به دو مورد از این اشعار اشاره
 و نز آن روح که دیمم نمایی  ویم آن روج که ویمت نونیم ( 1)

 کند:می زیر تصحیح( این شعر را به صورت 191۸صادقی )
 ونز آن روج که دیمم نمایی  ویم آن روج که دیمت نونیم (۸) 

                                                           
1. Inherited  

2. Southwestern Iranian  

 (.۸91-۸91: 1913 ،بنگرید به )صادقی« اورامه»برای توضیح درباره  .9
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 ترجمه «بدا! آن روز که روی تو را نبینم، خوشا )؟( آنروز که رویت را به من بنمایی»صورت و این بیت را به
 کند. می

تواند برای گام می کند،پیشنهادی ارائه نمی« ونز»آید و تنها در مورد خوانش صادقی که به نظر صحیح می
ین در نظر گرفته شود و در ا« و نیز»تواند به معنای می «ونز»بعدی استفاده شود، با توجه به این نکته که 

توان می را «ییرا به من بنما تیکه روآن روزی  و نیز نم،یتو را نب یبدا! آن روز که رو»صورت معنایی مانند 
 در نظر گرفت:

na-ven-im deym=et ke rōǰ ān vay=om 
 ش م 1پی بست، -بد آن روز که ش م ۸پی بست،  -صورت ا ش ج-بین-نفی

      

namā-y-i deym=am ke rōǰ ān 1nez-va 
 نیز-و آن روز که ش م 1پی بست،  -صورت ش م ۸-واج میانجی-نما

که در  ǰو  ž به čباستان  یرانیتحول اگیری کرد که این بیت توان نتیجهبر پایه این بررسی دستوری می
که در فارسی میانه و فارسی  zو نه تحول گروه غرب جنوب  دهدمی را نشانمتداول است گروه غرب شمال 

گیرد. موارد مهم دیگری که در گروه غرب شمال متداول هستند و همه آنها نیز در گویش می جدید صورت
به  -d-خر أتغییر مت ،venآغازین در  -vحفظ  مانندشوند می وجود دارند، در این بیت دیدهنیز کلیمیان همدان 

-y-  درvay،  ستاک مضارعکار بردن هبو ven  به جایbin- فارسی. 
تی از به بی اندبندی شدهطبقه« اورامه»ی که تحت عنوان همدان القضات نیعی هااما در میان فهلویات نامه

باید  کند احتمالاًمی به درستی به آن اشاره (19: 191۸)طور که صادقی خوریم که همانمی ابوالعباس قصاب بر
ساختار دستوری در این یک ابوالعباس قصاب اهل آمل است. جدای از زادگاه او، به زبان مازندرانی باشد زیرا 

 گذارد:می شناسی، زبانی متفاوت با زبان اشعار دیگر را به نمایشبیت وجود دارد که از جهت رده
 نام می پائی دیواری ورای چندان برم نر من نام  ( 9)

مشکلات زیادی در خوانش این بیت وجود دارد و بیشتر موارد مورد تردید است. در فهلویات در بسیاری از 
تواند یک نقطه از می شوند و اگر این اصل را در نظر بگیریممی ی حروف کم و زیاد یا حذفهاموارد نقطه

 یادقصباقی مانده باشد. برای مشکلات دیگر در خوانش واژگان بنگرید به « ن»آن صورت  افتاده و از« ت»
« می نام». ولی نکته مهمی که در کنار سایر مشکلات خوانشی در این بیت وجود دارد ساختار (11: 191۸)

و صورت م سدانیم که ظهور ضمیر ملکی پیش از امی خلاف موارد دیگر قطعیست وکه البته خوانش آن بر است
mi ت حّاحتمال صدستوری بارز در زبان مازندرانی و گیلکیست و این امر تأیید دیگری برای  هایاز ویژگی

 ارائه شده بود.  ابوالعباس قصاببر مبنای زادگاه است که فرض صادقی 

nām man te-re bar-am čandān 
 چندان ش م1-بر را-تو من نام

                                                           
 خوانش مورد تردید است.. 1
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nām mi varāy divār-i pā-i 
 اضافه-پا نکره-دیوار برآی من نام

 

ه طور کشود ولی همانمی بندیی عین القضات همدانی جزو فهلویات همدان طبقههادرست است که نامه
ارائه شده در اینجا  هایرسد که زبان مازندرانیست. البته خوانشبه نظر می ی که به آن اشاره شددیدیم در بیت

باید به اصل نسخ خطی رجوع کرد و اگر از یک  ها حتماًبر اساس متون چاپیست و برای قطعی بودن خوانش
ن پیش از چنیرویت و مقایسه کرد.  هاباید صورت ابیات را در تمام نسخه متن نسخ متعددی وجود دارد حتماً

 سد. رای ارائه خوانش مطمئن ناممکن به نظر میمقایسه

 ایرانی  هایشناسی زبانردهکافی در تخصص عدم  -1-2

ترین مشکل در بررسی گویش شناسی اشعار باباطاهر و سایر فهلویات، عدم آگاهی شمار ترین و اساسیبزرگ
ژوهش به پایرانی بوده است. بیشتر اشخاصی که در این زمینه  هایشناسی زبانزیادی از پژوهشگران از رده

 هایانبر روابط زب یکافو به دلیل عدم اشراف  انداز کارشناسان و محققان شاخه ادبیات فارسی بوده اندپرداخته
گیری و نتیجه هادر تحلیل داده آنو جزئیات دستوری ایرانی  هایایرانی، نظریات در زمینه تحول تاریخی زبان

ند، ایرانی داشت هایشناسی زباندانش ردهحتی در مواردی که پژوهشگران آگاهی نسبی از  .انددچار مشکل شده
یا، شناسی نیز مانند سایر علوم دنثمره نرسیده بود. علم رده بسیاری از دستاوردهای نوین در زمان آنها هنوز به

گردد. بسیاری از نظریات قدیم در علم علمی پویاست و با کشفیات جدید گاهی دچار تحولات بنیادین می
ی هارانی با کشف اسناد بلخی و ترجمه و تحلیل این اسناد رد شد و جای خود را به تئوریای هایشناسی زبانرده

عار شناسی اش بنابراین قابل درک است که آثاری که پیش از این تاریخ بر روی گویش 1متفاوت داد. کاملاً
  بهره برده باشند.توانند از این دستاوردها نمی اندباباطاهر نوشته شده

ه بخش به ستوان می را مشکلات رده شناسانه در آثار مربوط به گویش شناسی اشعار باباطاهر طور کلیبه
. هابدون در نظر گرفتن تفاوت ی گویشیهاتمرکز بر شباهت (۸. نادرست مقایسهاستفاده از شیوه ( 1 .تقسیم کرد

به داگانه جکم. در اینجا « صدرجه تشخی»پایین یعنی با شناسی ی دستوری با اهمیت ردهها( توجه به ویژگی9
 پردازیم. می بررسی هر کدام از این موارد

اشعار باباطاهر با یک یا چند زبان مقایسه شده است و از طریق مقایسه آن دو  معمولاً ،شیوه تطبیقییک در 
زبان یا  نوانعتر هستند تا بهبا یکدیگر تلاش شده که مشخص شود اشعار به چه زبانی نزدیک هازبان یا زبان

ندگی زنیازمند توجه به پیش زمینه تاریخی  ،گویش مورد نظر گزیده شوند. انتخاب زبان مناسب برای تطبیق
دانش ما درباره زندگی باباطاهر محدود که درباره او و اشعارش وجود دارد.  نظریاتیبررسی دقیق و  داردباباطاهر 
 ظاهراً نمایاند. ، زادگاه او را شهر همدان می«همدانی» آید، یعنیکه همواره پس از نامش می عنوانیاست. 

 111است که در حدود  یاز ابن راوند السرور ةیآو  راحة الصدوربرد کتاب ترین اثر که از او نام میقدیمی

                                                           
 .(Gholami, 2014برای توضیحات بیشتر در این رابطه بنگرید به ) .1
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ر با پیری به نام باباطاهر د را انسلجوقیسلطان  نینخستتألیف شده و داستان ملاقات طغرل ی قمرهجری 

از  القلوب هةنزحمدالله مستوفی در کتاب ی قمرهجری  111در حدود سال  پس از آن. کندمی ثبت همدان

 توجه به این اطلاعات با. (19۸1 ،)ناتل خانلریبرد می همدان نام« مزارات متبرکه»عنوان قبر باباطاهر به
زندگی او  نظریاتی که دربارهبا توجه به است. « همدانی»زبانی که برای این اشعار باید در نظر گرفت  ،نخستین

وان با تمی دو زبان دیگر را نیز شوندمی جغرافیایی که در برخی منابع در رابطه با او ذکر هایوجود دارد و نام
ی که شاید زبان احتمالی این اشعار باشند در نظر گرفت. این دو زبان هایعنوان زباناختلاف زیاد از همدانی به

ا برای باید اشعار باباطاهر رپرسشی که باید در اینجا از خود پرسید این است که چرا هستند. « لری»و « لکی»
 موارد به نظر شتریسفانه در بأمت ؟تعیین زبانش با تاتی یا مازندرانی مقایسه کرد و منطق چنین تطبیقی چیست

ر ی زبانی از یک زبان دهایا پژوهشگری که دادهتسلط داشته  یکه خود به زبان خاص یشوریرسد که گومی
کرده و  هسیآن زبان را با اشعار باباطاهر مقا سه،یبدون در نظر گرفتن منطق انتخاب و مقااختیار داشته است، 

 لیطور مثال به دل. بهاندسروده شدهکه اشعار به آن زبان  است دهیرس جهینت نیبه ا ییهاهتشبا افتنی لیبه دل
ه و البته ساد. نکته انددو زبان در نظر گرفته شده نیا زیزبان اشعار ن ،یمازندران ای یبا تات ییهاشباهت افتنی

 سهیقامهم با  یرانیاست که اگر هر دو زبان ا نیدو زبان در نظر گرفت ا سهیهنگام مقا دیکه با یمهم اریبس
 یگریو د رانینقطه ا نیتریدر شمال یکی ییایجغراف دورمتفاوت و از دو منطقه  شوند و آن دو از دو گروه کاملاً

 ستیمعنا ن نیامسئله به  نیگذارند و ایرا به اشتراک م یادیز هایباز هم شباهت باشند، منطقه نیتریدر جنوب
 ییهااهتشب یرانیا یهاهستند و همه زبان یرانیکه هر دو زبان ا نستیآن ا لیهستند بلکه دل یکیکه آن دو 

 گذارند. یکدیگر به اشتراک می با را
 ،یاست. در بیشتر کارهای پژوهش هاتمرکز بر شباهت ،در شیوه تطبیقی بررسی اشعار باباطاهرمشکل دوم 

ه آن گیری شده کها نتیجهو بر پایه گروهی از شباهت ستدیگر مقایسه شده ا زبانیزبان اشعار باباطاهر با 
یا  ، که البته بیشتر واژگانی هستند، با زبان لریهاطور مثال بر پایه شماری از شباهتزبان، زبان اشعار است. به

توجهی  ولاًمعم هاگیری شده است که زبان اشعار باباطاهر لری یا لکی است. این پژوهشنتیجه و سهیمقالکی 
باطاهر اشعار با ،ندارند. شمار دیگری از پژوهشگران زبان ی مورد مقایسههازبانبه اختلافات زبان این اشعار با 

ه زبانی گروتعیین اشعار با آن مجموعه زبانی به  هایو به دلیل شباهت اندمقایسه کرده هارا با گروهی از زبان
که  هاو به تفاوت استی زبانی هابر شباهت تنها . در این آثار نیز توجهاندپرداخته زبان مشخص کردنبه جای 

  در برخی موارد تعیین کننده زبان دقیق اشعار هستند توجه نشده است.
مسئله تفاوت درجه پایین است.  1«درجه تشخیص»دستوری با  یهامؤلفه و تمرکز برمشکل سوم استفاده 

 هایندی زبانبکه به طبقهمستقیم توسط پژوهشگران مختلف صورت غیری دستوری بارها بههامؤلفهتشخیص 
ارائه  گوییایرانی و مرزهای هم هایبندی زباننقد مشکلات طبقه در کورن. مطرح شده است اندایرانی پرداخته

. او به این (Korn, 2016, 2019)پردازد صورت مستقیم به این مسئله میبهشده توسط پژوهشگران پیشین 

                                                           
1. Diagnosticity 
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ایرانی از درجات تشخیص  هایزبان بندیکار رفته در تقسیمکند که مرزهای همگویی بهاشاره می موضوع
ورت تصادفی صبه این بستگی دارد که آیا آن ساختار دستوری به هامؤلفهمتفاوتی بر خوردارند. ارزش تشخیص 

گیری و در نهایت با ارائه جزئیات فراوان نتیجه 1ها مشترک است یا به دلیل رابطه وراثتیدر بعضی از زبان
ایین از درجه پ اندکار رفتهایرانی به هایبندی زبانمرزهای همگویی که در تقسیمکند که شمار زیادی از می

 .شدندگرفته میکار بهی ایران هایزبان بندیعنوان پایه و اساس تقسیمبایست بهتشخیص برخوردارند و نمی
ی شناسدانش رده های دستوری از درجه تشخیص بالا برخوردار هستند، نیاز بهمؤلفهالبته تشخیص اینکه چه 

خیص تش ،این تواناییداشتن ایرانی دارد که در صورت عدم  هایبالا و آشنایی کافی با شمار زیادی از زبان
ایرانی  هایها و گویشایرانی یا مشخص کردن روابط بین زبانی زبان هایبندی زبانزبان فهلویات یا تقسیم

ه ذکر بو اهمیت آن در تعیین روابط بین زبانی برای آشکار شدن بیشتر مفهوم درجه تشخیص  شود.ناممکن می
بین گروه غرب شمال و  مرز همگویی عنوانهمواره به در جایگاه آغازین *yتحول ایرانی پردازم. مثال می یک

 ایرانی به این نتیجه هایشناسی تاریخی گروهی از زبانکار رفته است. پاول با مطالعه واجبهغرب جنوب 
ترین زبان در گروه غرب شمال است ولی زازاکی به رسد که زازاکی در کنار گورانی، آذری و تالشی شمالیمی

در گورانی  yaharدر پارتی و  yuwānدر فارسی، « جوان»)مانند  ǰایرانی آغازین به  *yدلیل اشتراک تحول 
(. در Paul, 1998: 174تر از گورانی و آذری است )زدیکبه گروه غرب جنوب و فارسی ن«( جگر»به معنای 

سیاری در ب و حتیصورت مستقل صورت گرفته است ایرانی به هایکه این تحول در شمار زیادی از زبانحالی
ی ایرانی در زبان هابا توجه به وامواژه شود که احتمالاً ناشی می ǰدر جایگاه نخستین از تحول   -yموارد صورت 
اشتراک  . بنابراین با توجه به این موارد ذکر شدهگرددمی به زمانی دور باز« جادو» atukǰواژه ارمنی مانند 

زازاکی  طور مثال نزدیکیایرانی و به هایتواند معیاری برای تعیین رابطه زباننمی ǰایرانی آغازین به  *y-تحول 
 و این تحول آوایی از درجه تشخیص پایینی برخوردار است.  ۸به فارسی باشد

 

 شیوه تحلیل اشعار  -2
که برای رسیدن به هدف اصلی که همان مشخص  است نیابا توجه به مسائل مطرح شده پرسش اساسی 

 کرد؟ باید شدن زبان اشعار باباطاهر است چه 
 و که در این راه در پیش رو داریم بپردازیمپیش از وارد شدن به بحث تحلیل اشعار باید به مشکل بزرگی 

تر کارهای سفانه بیشأمتاست.  بین این نسخ چشمگیر موجود هایتشخیص نسخ اصیل و تفاوتآن مشکلات 
 و نه بر اساسبوده خر أمت هایاساس تدوینروی فهلویات همدان و اشعار باباطاهر بر گویشی انجام شده بر 

ت برای فهرسنیز بسیار زیاد است ) هاالبته شمار این نسخهکه  ی خطی موجودهانسخه ریتصاو ایاصل و مقایسه 
 (. 113-113: 1913 ،اذکائیو  31-31: 1931 ،نک. مقصودباباطاهر ی خطی هانسخه

                                                           
1. Genetic relationship  

 ,Kornو  Gippert, 2009: 84–87برای توضیحات بیشتر در رابطه با مشکلات این تحول آوایی به عنوان مرز همگویی نک ). ۸

2003: 56f).  
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ون آلن راز اشعار باباطاهر مربوط به ادوارد ه 1موجود هایتدوینترین و معتبرترین مهمتردید یکی از بی
مل دست او رسیده شاای که از اشعار باباطاهر بهترین نسخهکه قدیمی نویسدمیخود  کتابدر مقدمه او شود. می
اواخر قرن هجدهم  خیبه تار شودیم یخود او نگهدار یکه در مجموعه شخص. این نسخه شوددو بیتی می ۸1
دیگری که او به آن دسترسی داشته خطی تنها نسخه  کند که. همچنین او اشاره میگرددیم باز یلادیم

و  ۸نوشته شده 1111در سال ی باغقره یبخشعل طالبیاب ابن یعلبه خط بوده که رباعی  111شامل ای نسخه
اهمیت تدوین هرون آلن در  (.Heron-Allen, 1902: xii) شودامروزه در کتابخانه ملی پاریس نگهداری می

دهد. این منابع شامل موجود در هفت منبع دیگر را ارائه می هایصورتاینست که او در کنار ارائه خوانش خود 
معروف بمبئی که رباعیات عمر خیام، باباطاهر مجموعه چاپ سنگی ( اشعار باباطاهر در 1)د: نباشموارد فوق می

( تذکره 9) ؛باباطاهر است یرباع ۸3( آتشکده لطفعلی بیگ آذر که شامل ۸) ؛را در بر داردو ابوسعید ابوالخیر 
چاپ سنگی ( مجموعه 1) ؛شودمیباباطاهر  از یرباع 11خان، که شامل موسوم به مجمع الفصحا نوشته رضا قلی

  ؛رباعی باباطاهر و چند شاعر دیگر است ۸1شامل رباعیات عمر خیام و  که هجری 1۸11تهران به تاریخ 
؛ از باباطاهر است یرباع 9۸هجری که شامل  1911( مناجات خواجه عبدالله انصاری چاپ بمبئی به سال 3)
( به همراه نسخه دیگری از مجموعه میرزا حبیب اصفهانی 9( و )۸و ) (1که بر پایه شماره ) کلمان هوارمتن ( 1)

 در بالا به آن اشاره شد، نگهداریطور که ای که در مجموعه خصوصی خودش همان( نسخه1طبع شده است و )
 . است یرباع ۸1شود و شامل می

نیز و به همین دلیل مورد استفاده این پژوهش کند متمایز می هاتدوینرا از بقیه  آلن هرونآنچه که تدوین 
در  هانهدوم ارائه تمام گودر نتیجه در تدوین و نخست استفاده از منابع بیشتر در مقایسه و ، گرفته استقرار 

 منابع مختلف است. 
بر اساس نسخه وحید دستگردی که از دید جامعه  اندکه در ایران منتشر شده ی باباطاهرهابیشتر دیوانولی 

لة مج ریمد یاصفهان یدستگرد دیحسن وح. اندآید، به طبع رسیدهشمار میی معتبر بههاعلمی ایران جزو نسخه
 و چهار غزل به طبع یتیو نود و شش دوب ستیاز باباطاهر شامل دو یوانید مسیش 1911بود و در سال ارمغان 
ه ن آلن اضافه کردورا که هر یشده و سه رباع افتی« مختلف  یهامجموعه»را که در  یتیشصت دوب اورساند. 

 ینییبه خط عبرت نا یابراساس نسخه دیوان وحید دستگردیافزود.  شیخو پبه چا یوستیبود، ضمن پ
تابت ک یامراغه دی( متعلق به سردار مؤای)ناشناخته یانسخه یاز روآن نیز که  تدوین شدهش(  19۸1ـ1۸19)

  (. 311: 1911 ،یدستگرد دیوح) بودشده 
زبان تدوین م. یابیمی دستگردی مقایسه کنیم به نتایج جالبی دستوحید را با تدوین  آلن هرونتدوین اگر 
ی مورد اه. شاید دلیل آن این باشد که در نسخهتر استنزدیک زبان نوشتاریفارسی و دستگردی به وحید 

صورت بر اساس تصورات تدوین کنندگان یا اشخاصی که ادبیات شفاهی را به و تصحیحاتی استفاده او، تغییرات

                                                           
 کنم. استفاده می editionعنوان معادل فارسی واژه در این مقاله من از واژه تدوین به. 1
 آمده است.  Supplemént Persian 1303-1578این نسخه در مجموعه . ۸
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صورت د، نصورت رسمی و مکتوب زبان نزدیک باشی گویشی باید بههاکه گونه، مبنی بر ایناندآورده مکتوب در
رسد که طور به نظر میو در وحله اول ایناست تر ایآلن محاوره که زبان تدوین هروندر حالی است. گرفته
تواند این این مسئله میدستگردی داراست. تدوین وحید تری را نسبت به ی گویشی محافظه کارانههاویژگی

تر گونه شفاهی زبان نزدیکبه اندکار رفتهآلن به یی که برای تدوین متن هرونهاامر را نشان دهد که نسخه
دو  این هایتفاوتدر اینجا برای روشن شدن هستند و شاید دلیل آن تصحیحات کمتر در طول زمان باشد. 

 .اندف درشت نشان داده شدهوها با حرتفاوتپردازیم. می به مقایسه یک رباعی در این دو اثر تدوین
 

 (3)رباعی شماره وحید دستگردی  (91)رباعی شماره آلن  هرون 
   

 کدام استدلبر  دلبرواگر دل   چه نومهدلبر  هدلبراگر دل  (1)

 نام استچه  را وگر دلبر دل و دل نومه وگر دلبر دل دل از چه  

 وینم آمیتهدل و دلبر بهم  دیرم دل و دلبر بهم آمیته  

 کدام استدلبر که و ونم دل ذن رومهکدلبر  هکهونم دل ذن 
 

 هافاوتو گاهی ت گذارندمی متفاوتی از شعر را به نمایش ها بسیار زیاد هستند و صورت کاملاًگاهی تفاوت
  شوند. می واجی هایاوتفک و تنها محدود به تاند

شناسی بر روی ی گویشهابرای پژوهش منبعترین مهمی موجود بر روی اشعار باباطاهر، هاتدوینجدا از 
موجود است و در حال ی قمرهجری  111باباطاهر اشعاریست که در مجموعه شعر موزه قونیه به تاریخ اشعار 

 ،بهار ؛1913 ،این تاریخ در تمام آثار موجود )اذکائی آید.می شمارترین نسخه باباطاهر موجود بهحاضر قدیمی
نادرست است. در انجامه این نسخه نوشته شده است که  111صورت ( به1931 ،مقصود ؛1993 ،مینوی ؛1931

است. عدد سبع به  111به معنای  کهضبط شده است  «سبع اربعین و ثمانمائه هجریهسنه »صورت تاریخ به
هجری در  1البته نسخه دیگری به نام تذکره شعرا به تاریخ سده . انجامه( 9)نک تصویر  است« هفت»معنای 

 ،داند )ادیب طوسیمی رخی از اشعارش را منسوب به باباطاهرکتابخانه مجلس وجود دارد که ادیب طوسی ب
( معرفی و خوانده شد. وی 1993برای نخستین بار توسط مینوی )قونیه نسخه اشعار باباطاهر در . (1991

به خط خود از بیست و پنج بیت ( 91-91: 1931 ،مقصود )برای تصاویر این دستنوشته بنگرید بهدستنوشتی 
نسخه  .است تهیه کرده بود که خواناتر و در موارد بسیار کمی متفاوت از متن اصلیباباطاهر در نسخه قونیه 

 هایاز ویژگی یبرخ یاذکائ( بازخوانی شد و 1931( و علیرضائی )1931صورت کامل توسط بهار )قونیه بعدها به
 تریناما مهمداد. دستوری گویش قدیم همدان مورد بررسی قرار  های( در رابطه با ویژگی11-11: 1913) راآن 

اثر بهار بود که در آن ریشه شناسی و معنای شمار زیادی از واژگان  همان متن قونیه واکاویگام در خوانش و 
، یا زبان پهلویاز دریچه ارائه شد. البته مشکلی نیز در شیوه خوانش بهار وجود داشت و آن نگاه کردن متن 

 یش از حدکه بو پیش فرضی از پژوهشگران دنبال شد  یادیبعدها توسط شمار ز وهیش نی. افارسی میانه بود
راین شباهات د و بنابنشک ارتباط نزدیکی با زبان پهلوی داربی اشعار باباطاهرکه  مورد توجه قرار گرفت این بود

 .دنگذارمی به اشتراکبا این زبان گوناگون دستوری چه در واج شناسی و چه صرف و نحو  هایدر بخش را زیادی
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 رودیم گویشی این اشعار با زبان پهلوی هایشباهات ویژگی ه سویتمرکز ب آثاربه همین دلیل در بسیاری از 
د، به نرسنمی، حتی در مواردی که چندان مناسب به نظر هاو در مواردی حتی کوشش شده است که خوانش

اشعار باباطاهر با یک زبان دوره میانه هستیم،  هایکه اگر هم به دنبال شباهتدر حالیاین سمت حرکت کنند. 
 طبیعتاً باید به پارتی توجه کنیم و نه فارسی میانه. 

 آشکار بین هایی موجود از نسخه قونیه وجود داشت و تفاوتهابه دلیل مشکلات متعددی که در خوانش
فیلمی از این  میکرو ای خوانده بودم که ظاهراًدر نوشته ، تصمیم به استفاده مستقیم از نسخه گرفتم.هاخوانش

خوشبختانه با جستجوی فراوان و با کمک همکار گرامی آقای نسخه به کتابخانه دانشگاه تهران اهدا شده و 
یابی به تاز آنجایی که دس. این نسخه دست پیدا کردم دکتر شهیدی و کتابخانه دانشگاه تهران به میکروفیلم

ای که اشعار باباطاهر را در بردارند به همراه انجامه نسخه دو صفحهاین مقاله  هایانتاین نسخه دشوار است در 
 (. 9تا  1)نک. تصاویر  شودمی منتشر

ی هاییژگیوتمرکز بر  ،اشعار زبانو تعیین در بررسی  بعدیگام ی مناسب، هاو نسخه هاپس از انتخاب تدوین
چرا شوند یکه در زبان فارسی یافت نمتمرکز کنیم  یهایگویشی هستند. بهترین شیوه این است که بر ویژگی

 پدید آمده باشند. ر زبان فهلویات بثیر زبان فارسی أتوانند به دلیل تها میکه این ویژگی

شعار باباطاهر  شعار برای ما . فرض را بر این میاندازیمنگاه میبا این دیدگاه به برخی از ا گذاریم که زبان ا
با زیر خط مشــخص  کنندرا منعکس می ی گویشــیهاویژگیواژگانی که زیر  هایدر مثالمشــخص نیســت. 

ست مطرح میویژگی تنها ر . هاندشده صورت تکرارو  شودبرای بار نخ در ابیات بعدی از بیان مجدد آن  در 
 : اندآلن و هم در تدوین وحید دستگردی ارائه شده هم در تدوین هرون ها. صورت دو بیتیشودخودداری می

 (۸1)رباعی  وحید دستگردی (1)رباعی آلن   هرون 
   

 وینند تهکه هر شامان  خوشا آنان وینن ته زامانخرم آنان که هر  (3)
 نشینندته  وا کرن ته واسخن  نشینن ته وا کرن ته واسخون  
 وینم تهآیم  نبیگرم دسرس  ته وینم کآیم نه بیگرم پایی  
 وینند تهکه بوینم آنان  بشم ته ویننکه بوینم  بشم آنون 

« زمان»و همان صورت فارسی  گذاردمی را به نمایش <ā a 1کشیدگی« زامان»: واژه گویشی هایویژگی
 žamān رودگویشی که در اینجا انتظار میصورت  که احتمال دارد به دلیل وزن شعر روی داده باشد. است

که صورت جالبی  است taیا  teضمیر دوم شخص مفرد داشته باشد. وجود  žصورت  zبه جای باید است یعنی 
طور ستاک مضارع فعل دیدن همان .صرفی( هایویژگی .)برای توضیحات بیشتر نک گذاردرا به نمایش می

آلن و در تدوین وحید  هروندر  en-است. پایانه فعلی سوم شخص جمع  -vin-/vēnرود می که انتظار
فعل ستاک مضارع رسد. به نظر میخر أو متیک تحول ثانویه « با» vā در b>vاست. تبدیل  end-دستگردی 

                                                           
1. Lengthening  
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تواند گونه تغییر یافته می na-b-iاست. صورت  -kerگروه غرب شمال  هایمانند بسیاری از زبان «کردن»
u-b-na  باشد چرا که تبدیل « نباشد»فعل سوم شخص مفردu  بهi در فهلویات همدان  1شدگیبه دلیل پیشین

رب متداول گروه غ هایکار رفته است که البته از ویژگیبه« رفتن»فعل شدن در معنای تحولی رایج است. 
به  ān-نجا پسوند دهد. در ایمی پیش از خیشومی را نشان uبه  āتحول رایج « آنون»شمال است. صورت 

ای محاورهی د در زبان فارسنتوانمی شده و صورت جمع ساخته که البته تمام این تغییرات اضافهضمیر اشاره مفرد 
 د و بنابراین این واژه از درجه تشخیص پایینی برخوردار است. نهم رخ ده

 (11)رباعی   وحید دستگردی (11آلن  )رباعی  هرون 
   

 و روز شو نموابیکه سر در ب مو و روز  شو که سر در بیابونوم مو (1)
 شو و روز منوبار دهیسرشک از د و روز  شوسرشک از دیده بارانوم  
 درد ندکیم مینه جا رمید بنه ت درد میکرو جایومنه  دیرم تو نه 
 و روز شو نموونم که نالیدهم و روز شو که نالونوم  ذونوم همی 

، پارتی -xšap(an)ایرانی باستان )اوستایی  -p-است.  mōضمیر اول شخص مفرد  :یشیگو یهایژگیو
šab به )v  یاō  تحول ثانویه تواند میتبدیل شده است که البته «( شب»)فارسی « شو»درb  بهv  را به نمایش

ضمیر متصل اول شخص مفرد  «(.میکرو»است )در فعل  -u بگذارد. پایانه سوم شخص مفرد برای فعل مضارع
 tavظاهر شده است. واژه « نالونوم»و « جایوم»در به ترتیب  um-یا  ōm-صورت بهو فعل ربطی متصل 

ستاک ای فارسی نیز متداول است. که در زبان محاوره دهدمی را نشان v به bخر أتحول ثانویه و مت« تب»
 را نشان zبه  dz*ل تحو« ذونم»واژه  .گذاردمی را به نمایش ēبه  ā شدگیپیشین «داشتن» -dērمضارع 

  .مورد نظر باشد 𝛿کار رفته است محتمل است که تلفظ به« ز»به جای « ذ»دهد. از آنجایی که حرف می

 (111)رباعی  وحید دستگردی (93آلن  )رباعی  هرون 
   

 ویشه رتههزارت دل بغارت ب ویشههزارت دل بغارت برده  (1)
 ویشه کرتههزارانت جگر خون  ویشههزارانت جگر خون کرده  
 اشمر ویشماز  ویشهزاران داغ  اشمرت ویشماز  ویشهزاران داغ  
 ویشه اشمرتهاز  نشمرته هنی ویشه اشمرتهاز  نشمرته هنی 

شی: هاویژگی صورت در ی گوی سئله را در نظر گرفت که می «بیش»به معنای  -vēšدر مورد  توان این م
صورتی محافظه کارانه و در حقیقت همان  صورت،  سی  -wēšاین  ست که در پارتی )و البته همچنین در فار ا

 -b به -wمیانه( آمده و در گویش اشــعار باباطاهر حفظ شــده اســت. البته صــورت فارســی میانه آن با تحول 
سی bēš> bišصورت به ست. ویژگی مهم در این  در فار ست که برای هدف ما چندان مهم نی جدید در آمده ا

                                                           
1. Fronting  
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ستفاده از ساخت  ش شمیو»که در ساختار ارگتیو است  ای فعل کُناییشعر ا بیش » vēš=em ešmart «مرتا
 tکار حفظ یکی دیگر از ساختارهای محافظهبه آن مفصل خواهیم پرداخت.  اًو بعد خوردبه چشم می« شمردم

ست که معمولاً شمرت ا شتر موارد  در ا دو تحول را  (hani)« هنوز»در واژه هنی شود. می تبدیل dبه در بی
 .z ی و دوم حذف صامت پایانیشدگنیشیپ لیبه دل iبه  u لیتبدکنیم نخست می مشاهده

 (111رباعی ) وحید دستگردی (91)رباعی آلن  هرون 
   

 مکرهمسلسل گیسوان پرتاب  مک ّه تاوپریشان سنبلان پر  (1)
 مکرهخمارین نرگسان پرخواب  مک ّه خوناوخمارین نرگسان  
 ببری موهمی خواهی که مهر از  ورینیکه مهر از ما ته  ورینی 
 مکره اشتاب روزگار برینه مک ّه اشتاوروزگار  ورینه 

*-p-  به و در زبان پارتی ایرانی باستان در دوره میانهb که در واژهدر حالیشود می تبدیل tāv  بهv  تبدیل
 تبدیل vبه  مصوت و پس ازدر جایگاه پایانی  bشده است. در گویش اشعار باباطاهر در بسیاری از موارد 

 شود.می دیدهآوایی نیز همین تحول « اشتاو»و « خوناو»در واژه  1خر است.أاین تحول نیز تحولی مت. شودمی
و به همین صورت در تدوین وحید دستگردی حفظ شده بوده است  ma-kerکه در اصل « مک ّه»نفی  فعل

ker-ma ۸جابجاییدستگردی وحید در آمده است. در تدوین  ke-maصورت با حذف صامت پایانی بهاست، 

ma-kr-e> صورت شمال غرب به هایدر بسیاری از گویش« بریدن»فعل شود. می دیدهbrin- که گاهی  آمده
به معنای خریدن در نظر  xrinیا  hrinعنوان مرز همگویی بین غرب شمال و غرب جنوب در کنار فعل هم به
در جایگاه  bبار هستیم. این vبه  bشود. در گویش اشعار باباطاهر در بسیاری از موارد شاهد تبدیل می گرفته

د در مورحفظ شده است. « نهبری»تبدیل شده است. در تدوین دستگردی همان صورت  -vrinدر  vآغازین به 
که با صورت محافظه هستیم یا این 9توان در نظر گرفت یا شاهد یک پیش هشتمی رادو حالت « اشتاو»واژه 
 . رو هستیمهپارتی روب awi-štābišnای از کارانه
 (۸13 وحید دستگردی )رباعی (11)رباعی  آلن هرون 
   

 دیری ریتهمسلسل زلف بر رو  دیری ریتهمسلسل زلف بر رو  (3)
 دیری آمیتهگل و سنبل بهم  دیری آمیتهگل و سنبل بهم  
 آن تار زلفان کریپریشان چون  اون تار زلفون کریپریشان چون  
 دیری آویتهبهر تاری دلی  دیری آویتهبهر تاری دلی  
 

                                                           
 .Dorofeva 1960: 16fبرای این قانون در فارسی دری بنگرید به  .1

2. Metathesis 

3. Prothesis  
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  معنای آویخته تحول متداول به« آویته»به معنای ریخته و « ریته»به معنای آمیخته و « آمیته»واژگان 
*-xt > -(h)t~ -(t)t گذارند. می در اشعار باباطاهر را به نمایشغرب شمال  هایاز زبان زیادیشمار  در 

 (۸11 وحید دستگردی )رباعی (11  )رباعی آلن هرون 
   

 ته که نازنده بالا دلربائی کت نازنده چشمون سرمه سایه ته (11)
 ته که بی سرمه چشمان سرمه سائی دلربایهته کت بالنده بالا  
 ته که مشکین دو گیسو در قفائی ته کت مشکینه گیسو در قفایه 
 که سرگردان چرائی واجی بمو که سرگردون چرایه واجی  ابی 

به معنای کند می ( به درستی به آن اشاره۸1 :1931) نیز طور که طاهریهمان ebēیا  ebi« ابی»قید 
« دیگر» که در متون پارتی مانوی آمده و به معنای ʿyw bydاین واژه با واژه  رسد کهمی به نظراست.  «دیگر»

 .باشدمرتبط است 

گروه غرب شمال است، اینجا  هایکه صورتی متداول در زبان «صحبت کردن، گفتن»  -vāǰستاک مضارع
  شود. می نیز دیده

 .کار رفته استنیز به کراّت در اشعار باباطاهر به -vātستاک ماضی آن یعنی 

 (1۸ وحید دستگردی )رباعی ( 13 )رباعی آلن هرون 
   

 اگر آئی بجانت وا نوازم نواژم وااگر آیی بجانت  (11)
 وگر نائی ز هجرانت گدازم گداژم وگر نآیی ز هجرانت 
 بیا دردی که داری بر دلم نه  هر اون دردی که داری بر دلم نه  
 بمیرم یا بسوزم یا بسازم  بساژمیا  بسوجمبمیرم یا  

 غرب شمال، هنوز به چشم هایدر پارتی و حفظ آن در برخی از زبان žایرانی باستان به  *-č-تحول رایج 
 : نواژ )پارتیاندپارتی را در خود نگه داشته žرسد که واژگان گوناگونی در این رباعی می به نظرخورد. می

niwāž (، ساژ )پارتیsāž (، گداژ )پارتیwidāž).  در مورد واژهsōǰ-  پارتی(sōž)  شاهد تبدیلž  بهǰ  هستیم
خورد. چنین ویژگی چندان عجیب نیست چرا که همین امروز می پارتی به چشم žکه همزمان در کنار حفظ 

رود. در متون می کارهمزمان به vāǰārو   vāžārدر ǰدر کنار  žگویش کلیمیان همدان آخرین بقایای نیز در 
 هایژگیو این و رسد که متن به شدت فارسی شده استمی دستگردی به نظروحید مورد استفاده برای تدوین 

کاربرد هم کار رفته است که در گویش کلیمیان همدان به vāبا پیشوند فعلی  niwāžفعل  .شوندنمی دیده
 .ای دارد و در گویش فعلی همدان نیز در شمار محدودی از افعال وجود داردگستردهنسبتاً 

صورت زیر خلاصه زبان اشعار باباطاهر را به هایتوان ویژگیمی بر اساس مواردی که تا اینجا مطرح شد
 کرد: 
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 ی زبان اشعار باباطاهر هاویژگی -3

 ی واجیهاویژگی -3-1

( تحولات تاریخی رایج از دوره باستان 1 .تحولات هستیم گروهشاهد دو واج شناسی اشعار باباطاهر در مبحث 
( تحولات آوایی داخل زبانی که بیشتر نوآوری هستند و جنبه تاریخی ۸جدید و از میانه به دوره به میانه و 

 ندارند.

 شوند: می تحولات رایج تاریخی شامل موارد زیر
 -č-  ایرانی باستان به *ž  وǰ  حفظ شود تبدیل می(ž  :ها مثالپارتیrōž «روز» ،vāž- «گفتن» ،
sāž- «تبدیل به «ساختن ،ǰها : مثالsōǰ «سوختن» ،rōǰ «روز» ،vāǰ- «گفتن» ،riǰ- «ریختن».) 
 *v  ایرانی باستان در جایگاه آغازین حفظ شده است مانندvin- «دیدن» 

  تحول متداول*-xt > -(h)t~ -(t)t  :مانندāmite «آمیخته» ،rite «ریخته» ،āwite «آویخته» ،sōte 
 « افروخته» afrōte، «اندوخته» andōte، «سوخته»

  شوند:می شامل این موارد اندتحولات واجی ثانویه که ارثی نیستند و در خود گویش صورت گرفته
  تبدیلb-  بهv-  در واژگانی مانندv(e)rin- «به جای « بریدنbrin-  اوستایی(brīna- پارتی و فارسی ،
 «. تاو»و  «اشتاو»و « خوناو»در   #āb# > āvتبدیل و همچنین« با» brīn-) ،vāمیانه 
  تبدیلā  بهu  که البته تحولی « آنان»، آنون «خواهان»، خواهون «دالان»خیشومی مانند دالون پیش از

 ای نیز هست. رایج در زبان فارسی محاوره
 لیتبد u  بهi ی مانند شدگ نیشیپ لیبه دلhani- «هنوز» ، 

  تبدیلā  بهi  درdir-  به جایdār- «داشتن» 

  تبدیل-d-  به-y- ای مانند در جایگاه میان واکهdiy-em «دیدم»به معنای « دیم .» 

 صرفی: هایویژگی -3-2

 ضمایر -3-2-1

و ضمیر « مو» mōاول شخص مفرد  ریضمدر میان ضمایر تنها دو ضمیر از ضمایر فارسی متفاوت هستند. 
« ت ه» -ta گذاری شده است صورتاعرابمتن آن در نسخه قونیه که  است.« ته» taیا  teدوم شخص مفرد 
توان به درستی آنها نمی هماهنگ نیستند، هااز آنجایی که در برخی موارد اعراب گذاری ولی ضبط شده است

توانند گویای تا چه حد می هاکه این اعراب گذاری از طرف دیگر مشخص نیست طور کامل مطمئن بود.به
ها یشتر زبانگذارند. در بمی هر دو ضمیر صورت جالب و متفاوتی را به نمایشتلفظ اصیل واژگان گویشی باشند. 

و  -manaضمیر اول شخص مفرد از صورت غیرفاعلی ایرانی باستان گرفته شده )صورت اضافی در اوستا 
، -tauua)اوستایی  aṷaایرانی باستان . در مورد ضمیر دوم شخص مفرد (manصورت غیرفاعلی در پارتی 

و در ( Gholami, 2018: 113)تبدیل شده  aṷ > au > ō, aدر نتیجه حذف مصوت پایانی به ( tōپارتی 
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در  a>eتحول مضاعفی یعنی رسد که می به نظربپذیریم،  taرا در کنار  teاگر صورت مورد ضمیر دوم شخص 
  صورت گرفته است.اشعار باباطاهر 

« ت ه دوست دارم اژاینِه کِه  1»...( و ۸1)بیت « آن اسبِید ه بازم ه مَّدانِیا ز  » مصرع وددر قونیه و در نسخه 
، )نک. بهار توسط برخی از پژوهشگران های مشخص شده با زیر خطواژه (در حاشیه صفحه اول)بیت سیزدهم 

ند و این نظریه ارائه شده است که در اشعار باباطاهر ادر نظر گرفته شده azیا  aza (11: 1911 ،و مولایی 1931
حیح ها صاگر این خوانشبازمانده صورت فاعلی دوره میانه غربی از ضمیر اول شخص مفرد ضبط شده است. 

دو صورت متفاوت از این ضمیر در نسخه قونیه ضبط شده است یکی صورت  بپذیریمباشد و این تئوری را 
 گویش اشعار باباطاهر تواند صورت وراثتیمی اولین صورت که azرسی میانه و دیگری صورت فا ažپارتی 
شماری به در موارد بی« ژ»و « ز»هم در اشعار باباطاهر و هم در فهلویات لازم به ذکر است که البته . باشد

چه در حالت فاعلی و چه غیر  قونیه نسخه دردر تمامی موارد مشابه دیگر . شوندکار برده میجای یکدیگر به
نسخه قونیه  ۸1 تکار رفته است. احتمال دیگری که شاید بتوان در مورد مصرع اول بیبه manفاعلی ضمیر 

 ژا کِه اینِه».... است که البته در مورد « از آنجایی که» در معنای« از آن»مورد توجه قرار داد، در نظر گرفتن 
 رسد. می عنوان حرف اضافه به دلیل عدم هماهنگی معنایی دشوار به نظربه« اژ»توجیه « دارم دوست ت ه

 فعل: -3-2-2

اول  انهیاپشوند که متفاوت با فارسی هستند می ی شخصی فعلی چهار پایانه در این اشعار دیدههااز میان پایانه
)وحید « می آید»به معنای « آیو»مانند  u-، پایانه سوم شخص مفرد «می بینم»مانند وینان  ān- شخص مفرد

 mi-koš-imānو  «میبشو» be-š-imānمانند -imān (، پایانه اول شخص جمع 133دستگردی، رباعی 
به « گیرن» gir-enباشد مانند می en-و پایانه سوم شخص جمع ( 131 یرباع ،یدستگرد دی)وح «میکشیم»

)وحید « کنندمی»به معنای « میکرن» mi-ker-enیا ( 191)وحید دستگردی، رباعی « گیرندمی»معنای 
 کار رفته است. به end- ( که در کنار صورت131دستگردی، رباعی 

 شامل این موارد هستند:  اندی ویژه فعلی که در اشعار باباطاهر آمدههاصورت
 na-bō/na-boو صورت منفی آن ( 1۸1و  ۸1)وحید دستگردی، رباعی « بود»به معنای  bō/boفعل 

)وحید « باشد، بود» biموجود دیگر از این فعل صورت  هایصورتاست. ( 119)وحید دستگردی، رباعی 
)وحید دستگردی، « باشیم» bimو ( 11)وحید دستگردی، رباعی  «باشی» be-bi، (91و  ۸19دستگردی، رباعی 

را شدگی یعنی پیشین iبه  ōتحول  iصورت با است که ( BTK)« نباشد» na-biو منفی آن ( 11۸رباعی 
( 131)وحید دستگردی، رباعی  موجود است زین« باشدنمی نیست،»به معنای  «بوینم»صورت . دهدمی نشان

 زین یفعل گاه نیاکار رفته است. بهی دیگر آن هایا گونه -eفارسی به جای  -miکه در آن پیشوند استمراری 
و منفی ( ۸1و  1۸1)وحید دستگردی، رباعی  vā-bōیا  vā-bi هایو صورتظاهر شده  -vā یفعل شوندیبا پ
کاربرد فعل کمکی دارد و  دهد در این مورد معمولاًمی را نشان( 13)وحید دستگردی، رباعی  vā-na-bōآن 

                                                           
 با وزن شعر  هماهنگ نیست و به نظر من مورد تردید است. « جُرمم»در تصویری که من از نسخه در دست دارم این واژه خوانا نیست. . 1
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در  -vāصورت دیگر موجود از این فعل با پیشوند فعلی شود. می استفاده« ممکن بودن»یا « شدن»در معنای 
قبلی  هایتری از صورتاین صورت، صورت فارسی شدهاست. « شدم»به معنای  vā-bid-emاشعار باباطاهر 

. استفاده از پیشوند دهدمی را نشان یشدگنیشیپ یعنی iبه  u تحولفارسی است که  budهمان  bidاست. 
vā- ه توان بمی دیگر افعال ربطی متفاوت از فارسی هایاز صورتکند. می این صورت را از فارسی متمایز

به معنای « نئ» na-iدوم شخص مفرد  و« نیست»به معنای « نه» neمنفی سوم شخص مفرد  هایصورت
 اشاره کرد. « نیستی»

 «بروم»š-em مانند  استفاده شده است« رفتن»در معنای دیگر گروه شمال غرب  هایمانند زبان -šفعل 
« بیا»صورت امر به معنای  (1۸3و  11دستگردی، رباعی )وحید « بوره»فعل ( و 1۸9)وحید دستگردی، رباعی 

خصی رسد ارتباط آن با صورت فعل غیرشمی نخستین نظری که در رابطه با ریشه شناسی این فعل به نظر .است
. البته مشکل اصلی پایانه را گرفته است-be یعنی که پیشوند فعل امر باشد می «آمدن» -awarپارتی مانوی 

-e  آن است. در گویش کلیمیان همدان این صورت فعلی به شکلbōr وجود دارد. در ارتباط با پایانه، -e 
کردی وجود دارد و یا اینکه حفظ ستاک  هایطور مثال در زبانتواند صورت تعمیم یافته پایانه امری که بهمی

 <berawe>boroweن دیگر تحول لبی. امکا -bبه دلیل  e>oو سپس تبدیل  bera[v]یا پایانه باشد مانند 

bor[ow]e است. 

بوده که  ma-kerیا  ma-kerدر اصل ( 111)وحید دستگردی، رباعی me-ke یا  ma-ke« مکه»فعل 
  در اشعار زیادی آمده است. « مکن»مصوت پایانی آن حذف شده است و به معنای 

 ی نحویهاویژگی -3-3

تر به این ساختار در نسخه قونیه بیشترین ویژگی نحوی در اشعار باباطاهر استفاده از ساختار کنایی است. مهم
توان تشخیص داد که سوم شخص مفرد است نمی 1پذیرکنش هااز آنجایی که در تمامی مثالخورد. چشم می

ر از ساختار کنایی به رایی را نشان ادر ساختار پساکنایی که در حقیقت گذ ۸آیا ساختارکنایی یا پسا کناییست.
که در ساختار شود در حالیصرف نمی پذیرماند و با کنشمی دهد همواره فعل در سوم شخص مفرد باقیمی

در اینجا به ساختارهای کنایی در اشعار باباطاهر مطابقت دارد.  پذیرکنشبا شخص و شمار کنایی فعل از جهت 
تصویر  .)نکبر اعراب گذاری نسخه است  حد امکانی تا تمرکز من برای آوانویساندازیم. نسخه قونیه نگاه می

 .تفاوت دارد( 1931)در برخی موارد با خوانش بهار البته باید ذکر کرد که و  (1

و ه شده دیددر این اشعار و با فعل متعدی تنها در زمان گذشته  یرانیا یهازبان ریمانند ساساختار کنایی 
 کار برود. زمان گذشته ساده یا گذشته استمراری بهتواند در می

بست . در تمامی این موارد پیدهدسه مثال زیر کاربرد ساختار کنایی را در زمان گذشته ساده نشان می
 نشانگر کنشگر است: 

                                                           
1. Patient  

2. Post-ergativity  
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(13)  ke=m    xōr did1 

ش م 1بست،  یپ -هنگامیکه    دید خورشید  
11 بیت ,BTK) ”هنگامیکه خورشید را دیدم“ ) 
 

(14) na xōn=am   kard o  na=m          rāh-ī    zad 

-خون نه  ش م 1پی بست،   -نه و کرد  ش  1پی بست،    زد نکره-راه  
11بیت  ,BTK) ”نه خونی ریختم و نه راهزنی کردم“ ) 
 

 -eهای گروه فلات مرکزی های دیگر در زبان)صورت -ad یاستمرار شوندیپ یدر مورد گذشته استمرار

~ ed -~ at -~ et -a~  )۸ رودیاز فعل گذشته سوم شخص مفرد به کار م شیپ: 

 

(15) zāreǰ=am   di  vadāy-e  mōrǰ  ad-xard 

-کبک ش م  1پی بست،   خورد-استمرار مورچه اضافه-شکار دید  
 (بیت چهارم ,BTK) ”کبک را دیدم که طعمه مورچه را می خورد“
 

(16) xōn=am  ad-xard 

ش م 1بست،  یپ -خون خورد-استمرار    

“ خوردم یم خون ” (BTK, 11 تیب ) 

 

 کار رفته است: در مثال زیر ساختار گذشته استمراری در مفهوم گذشته ساده به
 

(17) zāraǰ=aš  košt o mur-ān  zāreǰ ad-xard 
م ش 9پی بست،  -کبک  خورد-استمرار کبک  جمع-مور و کشُت  

     “ را خوردندکبک را کشت و موران کبک  ” (BTK, بیت پنجم)   
 

 گردد:یم شده دو بیتی به صورت کامل نقل ستفادهاز آنجایی که در دوبیتی زیر ساختارهای کنایی متعددی ا
(18) alef ka-ž kāf     o      nun=aš               sar    be     bar   kard 

-نون و کاف از-که الف ش م 9پی بست،  هب ر    ب   سر  کرد      
  ”هنگامی که الف از کاف و نون سر به بر کرد“ 

 

(19)  ham=aš hāmān  gahān  ō lāǰevar  kard  

-هم ش م 9پی بست،    کرد  لاجورد به جهان     همان 

                                                           
 ثبت شده است. « دید»به معنای  didو هم صورت  diدر نسخه قونیه هم صورت . 1

2. Stilo 2007 
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 ”و همه جهان را نیز به )رنگ( لاجورد در آورد“
 

(20)  ān-k=eš ad-āferi gardun-e  gardān 

-که-آن ش م 9پی بست،    گردان اضافه-گردون آفرید-استمرار 
 ”آن کسی که گردونِ گردان را می آفرید“
 
(21) ān=eš  ad-sāt   o  man  andāǰa  ad-kard 

-آن ش م 9پی بست،    کرد-استمرار  اندازه من و ساخت-استمرار 
“ را می ساخت و برای من اندازه می کردآن  ” 
(BTK,  ۸1و  ۸1بیت ) 

 

طور مثال های گویشی در حال رنگ باختن هستند بهدهد که ویژگیزبان نسخه قونیه به وضوح نشان می
که در همین نسخه بارها از آن  -adدر ساختار زیر که ساختاری کنایی است به جای استفاده از پیشوند استمرار 

. دشودیده می« زدن»فارسی در فعل  zگویشی نیز  žرود و به جای کار میفارسی به -miاستفاده شده به یکباره 
 بیت زیر در حاشیه سمت چپ صفحه نوشته شده است: 

(22) ke   až  mehr=at=em    dam  mi-zad  

-مهر از  هنگامیکه  ش م ۸پی بست،  - ش م 1پی بست،    زد-استمرار     دم  
19بیت  ,BTK) ”هنگامیکه از مهر تو دم می زدم“ ) 
 

به نظر می آید ضمیر متصل نشانگر کنشگر به ، توالی واژه بستهاست که ۸۸نکته قابل توجه دیگر در مثال 
شود. البته باید همواره این مسئله را در نظر داشت که گاهی توالی اجزا در عنوان آخرین عضو ترکیب ظاهر می

 گیرد. ثیر وزن و ردیف و نه قوانین ترتیب قرار میأشعر تحت ت
در آنها ضمایر پیوسته  خورند و معمولاًهای ساختار کنایی که در نسخه قونیه به چشم میدر کنار نمونه

ای از حذف ضمیر متصل نیز در این کاربرد ثبت شده است و آن روند، نمونهکار میعنوان نشانگر کنشگر بهبه
 شود:صورت ضمیر مستقل بیان میهنگامی است که کنشگر به

(23)  ba-man har ān     kar-and           har        vad     ke  man kard 
"کن"ستاک مضارع      آن هر من-         به  - ش ج9 .کرد من  که        بد هر  ش م 9  

 (بیت نهم ,BTK) ”به من همان بدی را کنند که من کردم.“
 
(24)  man  až  ān  ru be-dāmān-e  ta zad dast 

 دست زد تو اضافه-دامان-به روز آن از من 
 (بیت یازدهم ,BTK) ”من از آن روز دست به دامان تو شدم“
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 تواند لری یا لکی باشد؟می آیا زبان اشعار باباطاهر -4
شود که ی گویشی اشعار باباطاهر که تا اینجا به آن اشاره شد این پرسش مطرح میهابا توجه به تمامی ویژگی

 تواند باشد. زبان این اشعار چه زبانی می
شد، با توجه به شواهد تاریخی و نظریات موجود تنها سه زبان  پژوهش بیانطور که در ابتدای این همان

همدانی قدیم یعنی زبانی از گروه غرب  (1)تواند برای تعیین گویش اشعار باباطاهر مورد توجه قرار گیرد: می
 ،ی ایرانی که امروزه در شهر همدان از بین رفته و جای خود را به فارسی داده استهاشمال از دوره جدید زبان

رده  هایشود و تفاوتمی بندی. زبان لری از آنجایی که جزو گروه غرب جنوب تقسیم( لکی9یا ) لری( ۸)
فهرست  گذارد سریع ازمی شناسانه آشکاری را با زبان اشعار باباطاهر که بدون تردید غرب شمال است به نمایش

 شود. می مورد نظر حذف هایزبان
شعار باباطاهر معرفی شده، زبان لکیست که آن نیز زبانی از گروه غرب شمال عنوان زبان ازبان دیگری که به

 گذارد.می با اشعار باباطاهر به اشتراکدیگر زیادی مانند هر زبان غرب شمال ی هاشباهتاست و به طبع 
 مالش گروه غرب هایدستوری باباطاهر با زبانی هایژگیوبرخی ( مقایسه کامل و جامعی بین 1931طاهری )

انجام داده و در اینجا نیازی به تکرار آن نیست. به همین دلیل تمرکز من در این بخش بر روی این پرسش 
 تواند زبان اشعار باباطاهر باشد یا خیر؟می خواهد بود که آیا لکی

و  پردازدگویشی در اشعار باباطاهر با زبان لکی می های( در کتاب خود به مقایسه صورت1931علیرضائی )
ی موجود بین این دو هاها را نادیده گرفته و به تفاوتآورد ولی ماهیت شباهتفراهم می هافهرستی از شباهت

ها ماهیت شباهت رد ،ات تعیین کننده برای یافتن اینکه آیا زبان این اشعار لکیستنککه پردازد. در حالیزبان نمی
ان متعلق به گروه غرب شمال هستند تحولات واجی مشترک که هر دو زباز آنجایینهفته است.  هاو نوع تفاوت

گذارند می آغازین و غیره را به اشتراک در جایگاه -v*، یا حفظ č-> -ž-،> ž *ǰ-* در گروه غرب شمال مانند 
ر را با هر زبان اگر این اشعا چرا که توانند ثابت کنند که زبان اشعار باباطاهر لکی هستندنمی این اشتراکاتولی 
اهر آزمودن لکی بودن اشعار باباطرسیم. نکته مهم در می دیگری مقایسه کنیم به همین تشابهاتشمال غرب 
 هایانکنیم که ویژه تنها این زبان در میان زب پیدااشعار باباطاهر در از زبان لکی را  ییهاویژگیباید که  اینست

را  هان زبانمشترک ای هایویژگی باشند و این به این معناست که بایداشعار باباطاهر  عنوان زبانبهپیشنهادی 
 یی هستند که تنها زبان لکی آنها را به نمایشها، نوآوریهاویژگی نیابرای مقایسه کنار گذاشت. بهترین 

توان به این نتیجه رسید که زبان وقت می گذارند و اگر بتوانیم این موارد را در اشعار باباطاهر پیدا کنیم آنمی
جود ی ایرانی، آثار کمی بر روی زبان لکی موهاو گویش هازبان ریساسفانه در مقایسه با أاین اشعار لکیست. مت

 شود. در کنارنمی ی مورد نظر برای پرسش پژوهش ما یافتهاک نیز همه ویژگیاند که در این منابع است
ر دکتهمکار گرامی جناب آقای  از زبان لکیمورد نیاز از ی هادادهدست آوردن برای بهاستفاده از این منابع، 
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کنند، یم بوعلی سینای همدان، که گویش شهر ا رِشدر از استان لرستان را صحبت استاد دانشگاه ،یجواد دکام
 1یاری گرفتم.

در برخی از واژگان  x در جایگاه hوجود توان بهمی گذاردکه لکی به نمایش می ایویژهاز تحولات آوایی 
مانند ستاک و حتی در مواردی اشاره کرد « خوردن» rdāwh- ۸،«خوابیدن» ætwh-، «خورشید» ærwhمانند 

. در اشعار باباطاهر هستیم «میخورمی» m- ir-imدر -ir- مانند  hحذف کامل شاهد «  خوردن»مضارع از فعل 
شود که نشانی از آنها در می فعلی متفاوت و جالبی در لکی دیدهی هاصورت خورد.چنین ویژگی به چشم نمی

 -šبه جای « برویم» be-č-im مانند -č« رفتن»خورد مانند ستاک مضارع فعل نمی اشعار باباطاهر به چشم
ستفاده امثال دیگر صورت گسترده استفاده شده است. به در اشعار باباطاهرکه « رویممی» ši-mطور مثال در به
-vāǰکه در اشعار باباطاهر ، در حالیاست «گویممی» m-uš-amمانند  -vāǰبه جای  -vašستاک مضارع  از

em  یاvāž-em شود. ستاک ماضی از همین فعل در زبان لکیمی کار بردهبه ،vat- ها و در برخی از گویش
vet- که در اشعار باباطاهر همواره به صورت است در حالیvāt- شود. می آشکار 

 مانند -hāt خورد و در اشعار باباطاهر وجود ندارد ستاک ماضی می صورت فعلی دیگری که در لکی به چشم

hāt-am  «و ستاک مضارع آن « آمدمa-  مانندm-ā-m «است. « آیممی 

 «خورممی» ma-xar-amمانند  -ma-/mæمهم زبان لکی استفاده از پیشوند استمرار  هاییکی از ویژگی
ویژه در نسخه قونیه افتد یا بهمی یا پیشوند استمرار ،فارسی -miکه در اشعار باباطاهر در کنار در حالیاست 

 «. خوردمی» ad-xordرود، مانند می کاربه کراّت به -adپیشوند استمرار 

 -ker ستاک مضارع که در اشعار باباطاهراست در حالی -keدر زبان لکی « کردن»ستاک مضارع از فعل 
که البته این  پایانی حذف شده است rکه در این دو  ma-keو  be-keاست البته به جز صورت امر و نفی 

 موجود نیست.  هاصورت در تمامی نسخه
 vēn-ān، «میلرزم» larz-ān، «میورزم» varz-ān مانندبرای اول شخص مفرد  ān-ی فعلی هاپایانه 
برای اول شخص جمع  imān-و پایانه فعلی ( 119رباعی  ،)وحید دستگردی« میپرسم» parsānو « میبینم»

در گویش لکی ( 131 یرباع ،یدستگرد دی)وح« کشیممی» mi-koš-imānو « بشویم» be-š-imānمانند 
است  im- یجمع در زبان لکو پایانه اول شخص  am-مفرد در زبان لکی اول شخص  انهیپاشود. نمی دیده
 .«باشیم» bü-imمانند 

سفانه در اشعار باباطاهر موجود أتوانست کمک مضاعفی به پرسش پژوهش ما بکند و متمی دو موردی که
الگوی ساختاری این دو ستاک در زبان لکی با فارسی نیست ستاک ماضی فعل دانستن و پرسیدن است. 

                                                           
در اینجا جای آن دارد که از همکار گرامی جناب آقای دکتر محمد راسخ مهند برای معرفی آقای دکتر جواد دکامی، گویشور محترم . 1

 زبان لکی صمیمانه سپاسگزاری کنم. 
-11۸: 193۸ ،)دبیرمقدم هاییست که در هایی که گویشور محترم زبان لکی در این پژوهش ارائه دادند متفاوت با صورتبرخی از صورت. ۸

های گوناگون لکی باشد. گویشی که در این های بین گویش( ضبط شده است و این می تواند به دلیل تفاوت1931 ،( و )ایزدپناه311
 پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است گویش شهر ا رِشدر است. 
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در زبان لکی مانند فارسی با پسوند  ستاک ماضی از فعل پرسیدنغرب شمال.  هایمطابقت دارد و نه با زبان
در پسوند  d در زبان لکی. «پرسیدممی» ma-parsi-y-āmمانند  -parsiیعنی  شودمی ساخته id-ماضی ساز 

-id  حذف شده وi ماضی ساز ثانویه  در زبان لکی پسوند. است باقی مانده-ād هایکه در بسیاری از زبان 
 وجود ندارد.  است، کار رفتهبه( نیز «پرسید» -vā-parsāان همدان )ییملمانند پارتی و در گویش کشمال غرب 

 ist- پسوندکه مانند فارسی با  ma-zanāst-amمانند است  -zanāstستاک ماضی فعل دانستن در لکی 
با  -zunāطور مثال به  ād-ساز ثانویه با پسوند ماضیغرب شمال  هایزبان که دردر حالیساخته شده است، 

 پایانی در گویش کلیمیان همدان شکل گرفته است.  dحذف 
است که هر دو صورت، متفاوت از اشعار  tüو دوم شخص مفرد  maضمیر اول شخص مفرد در لکی 

رود، در اشعار باباطاهر دیده نشده است و ضمایر می کارکه در لکی به iɫ و aɫعلامت جمع باباطاهر هستند. 
 نیز استفاده نشده است.  öna ،övenیا  ya،yona ،yovenاشاره 

 ازه واند که در اشعار باباطاهر نیامده زیاد است و در با درجه تشخیص بالا زبان لکی هایفهرست ویژگی
دهد که در کنار نشان می ای از این موارد که در اینجا به آنها اشاره شد،گزیده. گنجدمیاین مقاله نموضوع 
آن  زینیی که لکی با اشعار باباطاهر دارد، و البته نه فقط لکی، بلکه هر زبان دیگر گروه غرب شمال هاشباهت

اینکه زبان اشعار باباطاهر لکی باشد امکان  هاکه ماهیت این تفاوت دارندوجود  همی مهمی هادارد، تفاوت را
 نگاه کنیم، تئوری لکی هابه فهرست تفاوت هاکه اگر به جای تمرکز بر شباهتطوریکند. بهرا کمرنگ می

  شود. می کمرنگبودن زبان این اشعار 
ده شناسانه ربر پایه شواهد کافی باباطاهر تا به اینجا مشخص شد که تئوری لری یا لکی بودن زبان اشعار 

همدانی قدیم یعنی زبان  ،که آیا زبان این اشعاراست  نیاشود می حاستوار نیست و پرسشی که در اینجا مطر
  .پیش از آنکه فارسی جایگزین آن شود ؟است بومی و محلی منطقه همدان

 

 زبان اشعار باباطاهر چیست؟  -5
 ویاتترین اثر در میان فهلمهماشعار باباطاهر  تعداد زیاد نسخ خطی موجود،گمان به دلیل شمار زیاد ابیات و بی

مجموعه در مقابل، . هستندای برای پژوهش ما برخوردار و به همین دلیل از اهمیت ویژه روندشمار میبه همدان
ی ی محدودهاکامل فهلویات منسوب به همدان در حدود یک چهارم اشعار منسوب به باباطاهر هستند و ویژگی

رخوردار شخیص پایینی بک گویشی نیز در بیشتر موارد از درجه تاند یهاگذارند. همین ویژگیرا در اختیار ما می
دهد ولی با وجود تمامی این ثیر قرار میأهستند. همه این موارد دقت نتایج ارائه شده بر پایه تطابق را تحت ت

ه نمایش ای را بی گزیده در این اشعار با اشعار باباطاهر تصویر همگون و یکپارچهها، مقایسه ویژگیهامحدودیت
آید ولی مبود شواهد دشوار به نظر میها به دلیل کتردید یکی بودن این زبانیید بدون أگذارد و اگر چه تمی

ورد مفهلویات متعددی  ،شناسی دشوارتر خواهد بود. با وجود آنکه برای این پژوهشرد آن از جهت زبان مطمئناً
نتساب نگاه ااین  کی تردید بهاند موارد بااز در برخی  بایدکه به همدان منسوب هستند،  بررسی قرار گرفته است

گیرند، ک فرصت تشخیص صد در صدی زبان را از ما میاند ،آنها . شمار کم این ابیات و واژگان گویشیکرد
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ب آن به این دلیل مطلوطور کامل کنار گذاشته شوند. پژوهش بهاین در باید که  به آن معنا نیستولی این 
فهلویات از  همه کهاین در نظر گرفتنیعنی نگاه ما به فهلویات همدانی نگاهی سلسله مراتبی باشد  که است

این  شپرسمنبع برای  ترینپس از اشعار باباطاهر، مهم طور مثالبهدرجه اهمیت یکسانی برخوردار نیستند. 
فهلویات این اثر پیشتر مورد توجه قرار گرفته . است ق( 111) ایعبدالقادر مراغه اثر الالحان جامع نسخه بخش
 بررسی نقد بهنیز ( 1931) طبری موسوی و پرداختهاین اثر  فهلویات خوانش و بررسی به( 1911) صادقیاست. 
 ایبر اورامه و پهلوی فهلوی، کلی اصطلاحات از همدان دیگر فهلویات در کهحالی در. است پرداخته صادقی
 تردیدی این و است شده ذکر «همدانی زبان» فهلویات زبان نام الالحان جامع در شده استفاده اشعارعنوان 
جامع  یهمدان فهلویات نخست بیت دونکته مهم دیگر این است که . گذاردنمی اشعار این زبان تعیین برای

 مدتاً عی وجود دارد که زیاد نسبتاً یهاتفاوتبین آنها  البتههستند.  قونیه نسخه ۸1 و ۸1 بیت همان الالحان
 . هستندواژگانی 

 هی گویشی در فهلویات دیگر همدان نیز پرداختهادر پژوهش حاضر در کنار اشعار باباطاهر به بررسی ویژگی
به همراه تاریخ نسخه اصلی و مورد استفاده برای این پژوهش  فهلویاتفهرست  1شده است. جدول شماره 

. از آنجایی که در زمان نگارش این مقاله به دلیل پاندمی جهانی دهدارائه می رادر این آثار  ابیات فهلویشمار 
ممکن است و بنابراین یابی به بسیاری از نسخ خطی غیربریم، دستدر قرنطینه به سر می 13کووید ی ماریب

این پژوهش نقشی ایفا  نتایجسپارم. اگر چه این موارد در را به آینده می هااطمینان درباره برخی از خوانش
 کنند. نمی

 

 گویشی اشعار باباطاهر و هایبیقی ویژگیفهرست آثار مورد استفاده برای مقایسه تط: 1جدول 

 فهلویات همدان

 قرن به میلادی نام متن
شمار ابیات منسوب به 

 فهلویات همدان
 علامت اختصاری

 AQN 19 1۸ 1یالقضات همدان نیع یهانامه
 ATM 1۸ 1۸یا  11 ۸مهدوی مجموعه ناشناس، نویسنده صوفی، متن
 RS 3 19 9راوندی محمد ،السرور آیة و الصدور راحة
 TR ۸ 11 1یفضل الله همدان نیالد دیرش ه،یدیالرش حاتیالتوض

                                                           
 (. 191۸ ،صادقی از فهلویات این اثر بنگرید به )صادقی( و برای خوانش 191۸بنگرید به منزوی و عسیران ) .1
 (.193۸برای اطلاعات بیشتر درباره این نسخه بنگرید به راستگوفر ). ۸
دو دو بیتی و یک تک بیتی در راحة الصدور در بخش ذکر خاندان علویان همدان ذکر شده و فهلویه نامیده شده است. نک. راوندی . 9
 (. 1۸-11: 1991ن فهلویات نک. ادیب طوسی )( و برای ترجمه ای13-11)
الدین که لر است منسوب (. از آنجایی این فهلویات به فرخ11-11: 191۸برای اطلاعات بیشتر درباره این نسخه بنگرید به صادقی ). 1

های یرسد چرا که ویژگنمی ( معتقد هستند که زبان آن نیز لری است که البته صحیح به نظر1913است برخی از پژوهشگران مانند مینوی )
 د که در لری موجود نیستند. نگذارغرب شمال را به نمایش می
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 KSR ۸ 11 1همدانی الله فضل الدین رشید سلطانی، کتاب
 AAR ۸ 11 ۸رشیدی ،اجوبه و اسئله
 DA 1 11 9حلاوی ،الشعر دقائق
 TG 3 11 1مستوفی حمدالله ،گزیده تاریخ
 SF ۸ 11 3نخجوانی ،الفرس صِحاح 
 MCP 1 13 1تاریخی متون پاریس، مجموعه 91۸9 نسخه

 JA 1 13 1 یاجامع الالحان، عبدالقادر مراغه

 BM 1 11 1برلین نسخه

 
یر رو خواهیم داشت تصوفارسی فهلویات همدان صرف نظر کنیم، تصویری که در پیش هایاگر از ویژگی

با گویش کلیمیان همدان  یزیاد یهاشباهتالبته مشابهی از گویش اشعار باباطاهر خواهد بود که  بیش و کم
با درجه تشخیص بالا  ییهامعطوف به ویژگیگذارد. حتی هنگامی که تمرکز خود را تنها را نیز به نمایش می

. این دهندیخوریم که احتمال ارتباط وراثتی این سه منبع زبانی را افزایش منیز کنیم، باز هم به مواردی بر می
از شهرهای ایران به دلیل تشکیل جزیره زبانی، زبان محلی  یتعدادنظریه که دو اقلیت زرتشتی و کلیمی در 

آورد که زبان کلیمیان ، این انتظار را پیش میاندایران را حفظ کرده برخی از نواحی فلات مرکزی و شمال غرب
 یسفر پژوهش نیدر زمان انجام ا. شودزبان محلی پیشین همدان در نظر گرفته  بازسازیشهر همدان نیز در 

و از میان آنها تنها یک  شدمحدود می، نفر بودند 3خانواده که در مجموع  9به  ساکن همدانشمار کلیمیان 
 های. زبان در تمامی بخششتندهنوز این زبان را به خاطر دا در همدان و یک گویشور در تهران گویشور

ای را به ی محافظه کارانههاثیر فارسی قرار گرفته ولی با این وجود همچنان ویژگیأدستوری به شدت تحت ت

                                                           
 .۸، پاورقی شماره ۸1ص  ،کپی دیگری از التوضیحات الرشیدیه رشیدالدین فضل الله همدانی. نک. صادقی احتمالاً. 1
 (.۸۸-۸1: 191۸ابیات نک. صادقی ). برای پیشنهاد خوانش این 31، ص 1رشید الدین فضل الله همدانی، جلد . ۸
 رسد که این بیت از قاضی سجاس )شهری بین همدان و ابهر( باشد که توسط حلاوی نقل قول شده است. . به نظر می31حلاوی، ص . 9
و نهاوند کند که کافی الدین کرجی که به ظاهر اهل کرج ابو دولف، شهری میان همدان . او اشاره می111-111حمدالله مستوفی، ص . 1

 رود به زبان همدانی قدیم بسیار نزدیک باشد. که انتظار می (Tafazzoli, 1999بود، اشعار خوبی به زبان کرجی دارد. نک )
 یزگونه که تفضلی نکند که زبان این اشعار همدانی باشد همان. ظهور نام الوند در این ابیات این احتمال را قوی می19نخجوانی، ص . 3

رسد که بین این فهلوی به نظر می«. شاعر گفت به زبان پهلوی»اگر چه در آن ذکر شده است: (، Tafazzoli, 1999کند )به آن اشاره می
(. هر دوی این فهلویات وزن و ردیف مشابه 111-111: 1919و فهلوی نسخه برلین ارتباطی وجود داشته باشد. برای مقایسه نک. عمادی )

 در هر دو مشترک است.  « بدون تو خوش نیست»یعنی  «ته خوش نی وی»دارند و بخش 
آورد که زبان شعر . در اولین فهلوی ظهور نام کوه الوند این تصور را پیش می31ص  ،برای تصاویر این فهلویات بنگرید به یاری گلدره. 1

لف، شهری میان همدان و نهاوند بود، را در خود دارد که باید همدانی باشد. فهلوی دوم نام کافی الدین کرجی که به ظاهر اهل کرج ابو دو
 ست. تریاین شخص همان سراینده فهلویات تاریخ گزیده است. زبان فهلویات مجموعه پاریس در مقایسه با تاریخ گزیده زبان ساده

 . 11۸-193مراغی، جلد دوم، ص . 1
در شهر تربیزوند، شهری بندری که همواره با ایران در ارتباط بود،   ظاهراًبیتی در این نسخه وجود دارد که این نسخه دو فهلویات دو. 1

 دهد. (. عمادی این فهلویات را به دیلمان نسبت می11۸-111: 1919 ،و عمادی 1۸9: 131۸ ،کپی شده است )افشار
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شود با گویش کلیمیان فهلویات همدان که شامل اشعار باباطاهر نیز میدر اینجا نتایج مقایسه  1گذارد.نمایش می
برای فهلویات  1از علائم اختصاری ذکر شده در جدول و مقایسه آنها  هابرای ذکر مثالشود. همدان ارائه می

 ستفادها JHو برای گویش کلیمیان همدان از  BTKبرای باباطاهر قونیه از  ،BTبرای باباطاهر از ، همدان
 شود. می

ه موارد زیر را بهمدان فهلویات همدان و گویش کلیمیان ، ی واج شناسی اشعار باباطاهرهاویژگی در زمینه
 : گذارندمی اشتراک

  تحول*-č-> -ž-~ǰ مانند: aǰ «در همه فهلویات، « ازaž  درBT ،BTK، žer «زیر» (<*hača-

adara)  درBT ،ǰir  درJH ،vāǰ- «صورت باباطاهر و با یک تضعیف بهدر « گفتن-y/Ø-  درvā(y)-  درJH ،
rōǰ/ruǰ  درBT, AQH, ATM  وruž, ru «در « روزJH ،vāžār, vāǰār «در « بازارJH، suǰ- «سوز- »

 .JHدر 

 *v- > v- مانند vin- «در « -بینBT, JH ،vas «در « بسATM، vād «در « بادJH  وRS  و
vel «در « گلBT  وBTK ،vad «در « بدBTK ،AQH ،MCP ،veče- «در « بچهJH 

 *y- > y-  مانندyā «در « جاBTK ،RS ،JH   

 *dz > z   مانندzun-, zān «و همچنین « دانستن(δān، ذان»صورت نوشته شده به )» درBT ،TR ،
SF ،JH 

 *ǰ- > ž- ~ ǰ-  مانندžan- «در « زدنBT،BTK  و ،ǰen-  درJH ،žira «در« زیره BT ،ǰande 
 JHدر « زن» JH ،žanدر « زنده»

 *tsv > sp~sb  مانندespid «در « سفیدBT ،BTK  وJH 

 *-xt > -(h)t ~ -(t)t  مانندsote «سوخته» ،dot «در « دخترJH ،vāt- «در « گفتRS ،BT ،JH 
 BMدر « ساخت» sāhtو  RSدر « باخت» bāhtو 

 (t)t-(h)t ~ -ft > -*  مانندkat «در « افتادنKBT ،SF ،gert «در« گرفتAGH ،got «۸«گفت 
  JHدر « رفته» AGH ،rōteدر 

  پیشین شدگی*u  و تبدیل آن بهi  مانندhani(z) «در« هنوز BT  وBTK ،حتی در «توت» تیت ،
 JHدر « قبول» qebilی عربی مانند هاواژهوام

 :هستند شامل موارد زیر شوندمی دیده این منابعصرفی مشترکی که در  هایویژگی
 این نوع ویژه فعل ربطی با حرف اضافه در به همراه صورت پیوسته فعل ربطی  9وجود فعل ربطی مکانی
ی باباطاهر هاو تدوین ها. در نسخهRSدر « هستیم» JH ،dar-imدر  «است» dar-uشود مانند می ساخته

 این ساختار وجود ندارد.  پژوهش مورد استفاده برای این

                                                           
 Gholami forthcomingوع نک ارائه دستور زبان کامل گویش کلیمیان همدان از محدوده این پژوهش خارج است. برای این موض. 1

 کار برده شود. به vātرود صورت که انتظار میگذارد در حالیالبته ستاک این واژه صورت غرب جنوب را به نمایش می. ۸

9. “to be” of location 
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  اشعار باباطاهر و هم در گویش کلیمیان همدان از در هم « آمدن»صورت امر دوم شخص مفرد از فعل
و در اشعار باباطاهر به شکل  bōr/borصورت گرفته شده است. این فعل در زبان کلیمیان به -awarصورت 

bōre شود. می دیده 

  پایانه فعلی مضارع سوم شخص مفرد هم در اشعار باباطاهر و هم در گویش کلیمیان یزد-u  مانندāy-

u «این پایانه در «آیدمی ،DA صورت به-e  .ظاهر شده است 

  پایانه فعلی-ān  برای اول شخص مفرد و پایانه-imān  برای اول شخص جمع بین گویش باباطاهر و
 گویش کلیمیان همدان مشترک است. 

  در تمامی این منابع « کردن»ستاک مضارع فعلker-  .است 

  پیشوند استمرار-e  1برای زمان حال و حال کامل درJH  و-ad  درBTK  معادل-mi کار فارسی به
 رفته است.

 مکمل  هایصورت*waina- / dita-  هم در گویش کلیمیان همدان باباطاهر و هم در فهلویات و
 vinēmو BT و  JHدر « امدیده» diyem، «دیدم» be=m di، «بینممی» vinānکار رفته است: به
 ، «بینممی»

  استفاده از پیشوند فعلیvā- در افعالی مانند طور مثال بهvā-xard  درBTK «و « خوردنvā-pars 
 JHدر « پرسیدن»

  استفاده از پیشوند فعلیhā- طور مثال در بهhā-vešān-em «در «بفشانم BTK  وhe-  درJH  مانند
he-gir «و « گرفتنhe-niš «نشستن.» 

  صورت در گویش کلیمیان همدان هم در نسخه باباطاهر قونیه و همru  حذف با یعنی « روز»برای
 خورد. می به چشم rōž/ružیا  rōǰ/ruǰصامت پایانی در واژه 

بالا هم  با درجه تشخیص یهابررسی تطبیقی فهلویات همدان و گویش کلیمیان همدان با تمرکز بر ویژگی
کند و احتمال اینکه هر دوی این منابع بازتابی از زبان پیشین را بیش از پیش پر رنگ می هاریشه بودن این زبان

کند. هر دوی این منابع چه ، را تقویت میاندسی دادههمدان باشند که امروز از میان رفته و جای خود را به فار
ایرانی باستان را ثبت  č*به جای  ǰو  žاز  همزمانگویش کلیمیان همدان و چه فهلویات همدان استفاده 

 کاربه vāžārرا در کنار  vāǰārهمزمان واژه که آخرین گویشور گویش کلیمیان در همدان طوری. بهاندکرده
را به شکل  rōž/ruž ای rōǰ/ruǰبرد. هم اشعار باباطاهر و هم گویش کلیمیان حذف صامت پایانی در واژه می
ru چه در  کنند اگرمی گذارد. هر دو منبع از پیشوند استمرار متداول در گروه غرب شمال استفادهمی به نمایش

  -hāو  -vāرود. پیشوندهای فعلی می کاربه -ad، ولی در فهلویات صورت دیگر از آن -eگویش کلیمیان 
(*fr->h- )در زبان فعلی همدانی نیز  پیشوندهر دو آید که کاربردی مشابه در هر دو زبان دارند و به نظر می

 و( ۸11: 1913 ،)نک. اذکائی« ها داشتن»، «ها جستن»در افعالی مانند در زبان همدانی  -hā .اندباقی مانده

                                                           
 افتد. این پیشوند در جایگاه آغازین در گویش کلیمیان همدان می البته معمولاً. 1
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vā- در معنای با دست برچیدن )نک. اذکائی« واجیدن»به معنای آسوده شدن، و « وا جستن» نیز تا به امروز در، 
در گویش   hāپیشوند .رودکار می( به۸1۸: 1913 ،به معنای شدن )نک. اذکائی« واویدن»( و ۸11: 1913

دیده « نشستن» -he-niو « گرفتن» -he-girدر آمده است و در افعالی مانند  -heصورت کلیمیان همدان به
 vā-bi و« پرسیدن» -vā-parsکلیمیان همدان در افعالی مانند  نیز در گویش -vāشود. پیشوند فعلی می
ی زبان قدیم همدان در هارا یکی از معدود بازمانده هاشاید بتوان این پیشوندرود. کار میهمچنان به« شدن»

 گویش فعلی این شهر دانست. 
در  -āvarویژگی دیگری که در فهلویات همدان و گویش کلیمیان همدان مشترک است استفاده از ستاک 

( و Tedesco, 1921: 232کند )تدسکو به آن اشاره میکه است  āvar، و -āy،āɣad*میان سه ستاکی 
در گویش کلیمیان  bōrکه در نهایت صورت شود برای ساخت فعل امر در گروه غرب شمال استفاده می معمولاً

 کند. در اشعار باباطاهر را منعکس می bōreو 
ای در فهلویات و گویش کلیمیان همدان واکه ṛرسد تحول مورد دیگری که بررسی آن بایسته به نظر می

 -pars، «مرُد» mart، «برد» bartهم در بافت لبی )مانند  ṛ*ایرانی آغازین  ،گویش کلیمیان همداندر است. 
دهد. البته را نشان می arتحول  «(کرد» kart، «ترسیدن» -tarsو هم در بافت خنثی مانند )«( پرسیدن»

. (-girشود )مانند تبدیل می irدر بافت کامی به  ṛ*است. ایرانی آغازین  -ker« کردن»ستاک مضارع از فعل 
ذارند. چالش بزرگی که در بررسی تحول گاشعار باباطاهر نیز همین تحولات را به نمایش میرسد که به نظر می

*ṛ طاهری است ی کوتاه از خط فارسیهادر فهلویات و اشعار باباطاهر پیش روی ما قرار دارند، دریافتن مصوت .
پیشنهاد اند به هم قافیه شده «مردن»صورت فعلی که با  fardو  dardدو واژه ( با تکیه بر مقایسه 93: 1931)

هم « کرده»با « اشمرته»و « برده»شود که مشکل در این میان از آنجا آغاز می رسد. ولیمی mardتلفظ 
دهد که از آنجایی که صورت پیشنهاد می (Cheung, 2007)شوند و در اینجا طاهری با استناد به قافیه می
وان تمی ešmartaو  bardaو پیرو آن  kardaدر شمال غربی حذف شده است تلفظ مورد نظر ما  -kardاصیل 
حول تبه نظر من بهتر است برای مطمئن شدن از تلفظ این واژگان از شیوه دیگری بهره جست چرا که باشد. 

*ṛ اصل  همیشه باید ایندر گروه غرب شمال یکسان نیست و همیشه آوایی  هایدر بافت خنثی و سایر بافت
کنم می دهند. در اینجا گماننشان می یی را از خودهاغرب شمال نوآوری هایرا در نظر گرفت که برخی از زبان

کمک کند.  kardتواند به تأیید صورت می اشعار باباطاهر در نسخه قونیه که اعراب گذاری شده تا حد زیادی
ضبط شده است که  kardو در موارد دیگر صورت « بکنی»در بیت اول به معنای  ker-iدر این نسخه صورت 

تحولی مشابه نیز  mardو  bardصورت لیمیان همدان هماهنگی دارند. با صورت گویش ک هاهر دو این صورت
  گذارند. می با گویش کلیمیان همدان را به نمایش

ه توان بین اشعار باباطاهر و گویش کلیمیان همدان پیدا کرد استفاده از پایانمی ترین شباهتی کهکنندهتعیین
-ān  است  دهآمتنها در یک دو بیتی چندین بار ولی برای اول شخص مفرد است. در اشعار باباطاهر این پایانه
اری ذگتواند دورهبینیم که البته به نظر من میمی را om-یا  am-در کنار آن استفاده گسترده از پایانه فارسی  لیو

کار است. این پایانه امروزه در گویش کلیمیان همدان بهرا نشان دهد که این پایانه در حال از میان رفتن بوده 
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 imān-در مورد پایانه اول شخص جمع «. افتممی» dar-kaft-ān، «برّممی» beyr-ānشود مانند برده می
ای ثانویه است همانند گویش فعلی شهر همدان پایانهآید که که در اشعار باباطاهر به آن برخوردیم به نظر می

اول ی فعلی هابه پایانه ān-شود. در گویش فعلی همدان پسوند جمع کید از آن استفاده میأبرای تو تنها 
-rafd-in ،«رفتیم» rafd-im-ānسازد مانند فوق را می هایاضافه شده و صورتشخص و دوم شخص جمع 

ān «رفتید» ،rafde bāš-in-ān «رفته باشید» ،mi-r-im-ān «این نیز یکی  (.11: 1913 ،)اذکائی «رویممی
طور که گویش امروز همدان باشد، همان همدان در پیشینتواند بازمانده زبان یی است که میهادیگر از ویژگی

ی زبانی که از گویش کلیمیان همدان جمع کردم به این هاخورد. در دادهبه چشم مینیز در اشعار باباطاهر 
 ویژگی برنخوردم. 

 mānگذارد استفاده از ضمیر اول شخص که گویش کلیمیان همدان به نمایش مینوآوری جالب توجهی 
ت صوراین صورت دوره میانه که با صورت متصل ضمیر اول شخص جمع در دوره میانه یکیست که  است

رسد به ضمیر اول شخص مفرد متصل ساخته شده است. به نظر می ān- جمع ارثی ندارد و با افزودن پسوند
ایرانی باستان مشتق شده باشد ولی تحول متفاوتی را از بسیاری  mana*که این ضمیر نیز مانند سایر ضمایر از 

صورت  آن شود و به جایار باباطاهر دیده نمیعدر اش mānگذارد. می گروه غرب شمال به نمایش هایاز زبان
ma  وmō کار رفته است. صورت بهma شود. در گویش فعلی همدان نیز دیده می 

توان به این نتیجه می ،طلبندبا توجه به شواهدی که تا به اینجا ارائه شد که هر کدام پژوهشی جداگانه را می
شی و امروزه گوی اندخود را از دست داده محلی رسید که در بررسی و بازسازی زبان شهرهایی که زبان پیشین

کنند. در لابلای متون تاریخی، ادبی و حتی برند، منابع تاریخی نقش پر اهمیتی را ایفا میمیکار از فارسی را به
کنند که ما گویشی ارزشمندی را منعکس می هایاند که ویژگی، اشعار و جملاتی نهفتههاجغرافیایی نقل قول

نی دی هایزبان اقلیت تاریخی، مندد. در کنار این متون ارزشنرسانرا در بازسازی آن زبان از دست رفته یاری می
شان کرمان و کا ،ویژه زرتشتیان در شهرهای یزد و کرمان و کلیمیان در شهرهای اصفهان، شیراز، همدان، یزدبه
کار رود. به طقاکارانه زبان پیشین آن منمحافظه هایعنوان ابزاری بایسته برای دسترسی به ویژگیتواند بهمی

تمامی  هازبان این اقلیتتوان انتظار داشت که زبان پویاست و همواره در حال تغییر، نمیالبته از آنجایی که 
ه زبانی در طول زمان توج های، بلکه همواره باید به نوآوریکنندی زبان پیشین منطقه را منعکس هاویژگی

 کرد و آنها را نیز در بازسازی مد نظر قرار داد. 

ش ویژه اشعار باباطاهر در کنار گویکه فهلویات همدان به است نیاآنچه که در پایان این نوشتار باید افزود 
عنوان تواند بهمی کنند و اشتراکات بین آنهای زبان قدیم همدان را منعکس میهاکلیمیان همدان ویژگی

ر گویش دولی مهم از زبان پیشین  کاند البته ییها. نشانهشودی زبان پیشین همدان در نظر گرفته هاویژگی
در  دسترود که در گویش روستاها و مناطق دور می و البته انتظار خوردفعلی شهر همدان نیز به چشم می

ه برخوردار هستند نشانگر ریشیی که از درجه تشخیص بالا هاشباهتهمگی این  اطراف همدان نیز یافت شود.
  باشند. می ن پیشین همدانمشترک تمامی این منابع یعنی زبا

 



 ... اشعار باباطاهر  یشناسشیگو                                                                  غلامی                 

 

74 

 منابع
 11 - 1 : 1، ش 11سال  ،زیتبر اتیدانشکده ادب هینشر، «یلر اتیفهلو» .(1991) نیمحمد ام ،یطوس بیاد. 

 ،توس اشعار، انتشارات گزینه و گفتار ، هفدهباباطاهرنامه .(1913) پرویز اذکائی. 

 ،همدان سینا بوعلی دانشگاه انتشارات ،همدان مردم فرهنگ .(1913) پرویز اذکائی. 

 ( 1931ایزد پناه، حمید). انتشارات اساطیر.  فرهنگ لکی ، 

 ،1931 آبانماه ،9 ش ،ایران زبان فرهنگستان پژوهشنامه، «باباطاهر از همدانی گویش به چند» .(1931) مهرداد بهار ،
3 - ۸۸ . 

 انتشارات دانشگاه تهران.امام دمحمدکاظمیس، مصحح الشعر قیدقا .(1911ی، علی بن محمد )تاج الحلاو ، 

 ( 1931تفضلی، احمد). 111-13، نامه مینوی، تهران، اطلاعاتی درباره لهجه پیشین اصفهان . 

 ( 1931جعفری چهرقانی، حسین). «1931، زمستان 3اره م، شفصلنامه دیار، «واژگان تاتی در اشعار باباطاهر . 

 پیام ، «یباباطاهر همدان یهایتیدوبی و دستور یزبان یهایژگیو یبررس» .(193۸آرمان ) سید آبباریکی، حسینی
 . 11-93: ۸1، سال پنج، شماره ۸، دوره بهارستان

 ( 193۸دبیرمقدم، محمد). ها ، جلد دوم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاههای ایرانیشناسی زبانرده
 )سمت( مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.

 یناشناخته از سده یادر رساله یعرفان یهاینکته سنج» .(193۸) دیمحمد؛ راستگوفر، محمد فر دیراستگوفر، س 
 . 1۸-19: ۸3شماره ، و زمستان زییپا ،یادب عرفان یهاپژوهش، «ششم

 ( 1913راوندی، محمد بن علی بن سلیمان). اساطیر.  ، سعی و تصحیح محمد اقبال ،آیة السرورو  راحة الصدور 

 تصحیح رضا شعبانی، دو جلد، اسلام آباد، مرکز تحقیقات  ،اسئله و اجوبه رشیدی(. 1911الله همدانی )رشیدالدین فضل
 فارسی ایران و پاکستان. 

 ،111-113، تروعا، جلد نخست، یهودیان ایرانی در تاریخ معاصر، های یهودیان ایرانگویش .(1331هایده ) سهیم. 

  سال نهم، شماره اول، مجله زبانشناسی، «عبدالقادر مراغی جامع الحاناشعار محلی » (.1911)صادقی، علی اشرف ،
 .11-31بهار و تابستان، 

 ( 191۸صادقی، علی اشرف). «سال هجدهممجله زبانشناسی، «فهلویات عین القضات  همدانی و چند فهلوی دیگر ، ،
 .۸1-19شماره اول، بهار و تابستان، 

 ،۸33 - ۸31: 1 ش ،ارمغان مجله ،«هاترانه خوانی غلط» .(1911ابراهیم ) صفایی . 

 ( 1931طاهری، اسفندیار). «های زبان شناسی نشریه پژوهش، «طاهراهای بابهای گویشی در دوبیتیها و ساختواژه
 . 1931، پاییز و زمستان 11، سال هفتم، شماره تطبیقی

 ( 1931علیرضائی، کرم).  نشر شیداسب.های باباطاهربه گویش چارپارهنگرشی ، 

 ( 1919عمادی، عبدالرحمان) .«111-111: 11/1، شماره آینده، «شناسایی پنج فهلوی کهن. 

 چاپ مدرس رضوی، تهرانالمعجم فی معاییر اشعار العجم .(1911)محمد  نیالدشمسی، راز سیق ، .  

 با کوشش ایرج افشار، امیرکبیر.[تاریخ کاشان] القاسان مرآة .(1911ی، عبدالرحیم )کلانتر ضراب ، 

 ( 1911مراغی، عبدالقادر). سسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی. ؤ، دو جلد، به تصحیح تقی بینش، مجامع الحان 



 9911 پایيز و زمستان -02شماره  -شناسی تطبيقی                                                            سال دهمهاي زباننشریه پژوهش

 

75 

 ( 1991مستوفی قزوینی، حمدالله ابن ابی بکر احمد). به تصحیح عبدالحسین نوائی، امیرکبیر. تاریخ گزیده ، 

  یبانضمام شرح و ترجمه کلمات قصار و ،انیباباطاهر عر یهایتیشرح احوال و آثار و دوب .(1931)مقصود، جواد 
به شرح و  هیمزج الاشارات الهمدان یف هیبا اصل و ترجمه کتاب الفتوحات الربان!( ؟ی )همدان القضاتنیمنسوب به ع

 . 119تفسیر محمد بن ابراهیم مشهور به خطیب وزیری، سلسله انتشارات انجمن آثار ملی 

 ( 191۸منزوی، علینقی و عسیران، عفیف). سه جلد، چاپ افست گلشن، چاپ دوم. های عین القضّات همدانینامه ، 

 ( 1931موسوی طبری، سید عبدالرضا). "«ای . گزارش گونه"اشرف صادقی جامع الحان، به تصحیح علی« فهلویات
ر حوزه ، نقد کتاب و اطلاع رسانی ددو فصلنامه ویژه کتاب شناسیاز کیفیت احیاء آثار عبدالقادر مراغی، آینه میراث، 

 . 11-31: ۸1متون. دوره جدید، سال دهم، ضمیمه 

 ( 1911مولایی، چنگیز). «9، شماره 3، دوره فرهنگستان نامه، «باباطاهر هایدوبیتی تصحیح شیوۀ دربارۀ نکته چند 
 . 19-11(: 13) پیاپی 

 ،31 – 31دیماه، ، ۸ ش ، 1 سال ،تهران دانشگاه ادبیات دانشکده مجله، «ترکیه خزانة از» .(1993مجتبی ) مینوی.  

 ،911: ۸9، شماره فرهنگ ایران زمین، یادگارنامه حبیب یغمایی، «توضیحات رشیدیه» (.1913)مجتبی  مینوی-
911 . 

 91-۸1:  1 ش ،1 سال ،نو پیام، «باباطاهر یهابیتی دو» .(19۸1پرویز ) خانلری، ناتل . 

 فرهنگ لغات فارسی از قرن هشتم هجری، به اهتمام دکتر صحاح الفرس .(1933) محمدبن هندوشاه ی،نخجوان ،
 عبدالعلی طاعتی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب. 

 چاپ دوم.مطبعه ارمغان، تهران، باباطاهر همدانی، ، کامل باباطاهر وانید .(1911دستگردی، محمدحسن ) وحید 
 ( 193۸یاری گلدره، سهیل .)«193۸، آذر و اسفند 1و  3، دوره دوم، سال هفتم، شماره گزارش میراث، «سه پاره ،

31-31 . 

 Cheung, Johnny. (2007). Etymological Dictionary of Iranian Verb, Leiden.  

 Dorofeva, Lidija N. (1960). Jazik farsi-kabuli. Moscow. 

 Durkin-Meisterernst, Desmond (2004). Dictionary of Manichean Texts Vol III: Texts 

from Central Asia And China, Part 1 - Dictionary of Manichean Middle Persian & 

Parthian. Series Editor: Nicholas Sims-Williams. Brepols. 

 Gholami, Saloumeh (2014). Selected Features of Bactrian Grammar, Wiesbaden: 

Harrassowitz.  

 Gholami, Saloumeh (2018). “Pronominal Clitics in Zoroastrian Dari (Behdīnī) of 

Kerman”. In: Saloumeh Gholami (ed.), Endangered Iranian Languages. Wiesbaden: 

Reichert, 111-122. 
 Gholami, Saloumeh (Forthcoming) “Judeo-Hamedani, the language of Jews in Hamedan 

and its origin.” Iranian Studies.   

 Gippert, Jost (2009). “Zur dialektalen Stellung des Zazaki”In: Die Sprache 47: 77–107. 

 Hadank, Karl., (1926) “Die Sprache der vierzeiler des Bãbã Tãhir,” in: Mann, Oskar and 

Karl Hadank. Die Mundarten von Khunsâr , Mahallât , Natänz , Nâyin , Sämnân, Sîvänd, 

und Sô Kohrûd . Kurdisch Persische Forschungen, 1. Berlin  and Leipzig: Walter de 

Gruyter. 

 Heron-Allen, Edward. (1902). The Lament of Bābā Tāhir. Bernard Quaritch: London. 



 ... اشعار باباطاهر  یشناسشیگو                                                                  غلامی                 

 

76 

 Huart, Cl. (1885). “Les quatrains de Bābā Ṭāhir ʿUryān en pehlevi musulman,” JA, ser. 

8, no. 6: 502-45. 

 Huart, Cl. (1908). “Nouveaux quatrains de Bābā Ṭāhir,” Spiegel Memorial Volume, ed. J. 

J. Modi, Bombay, 290-302. 

 Korn, Agnes (2003). “Balochi and the concept of North-Western Iranian”. In: The Baloch 

and Their Neighbours. Ethnic and Linguistic Contact in Balochistan in Historical and 

Modern Times. Ed. by Carina Jahani & Agnes Korn. Wiesbaden: Reichert, 49–60. 

 Korn, Agnes (2016). “A partial tree of Central Iranian: A new look at Iranian subphyla.” 

In: Indogermanische Forschungen, De Gruyter, 121 (1), pp. 401– 434. 

 Korn, Agnes (2019). “Isoglosses and subdivisions of Iranian.” In: Journal of Historical 

Linguistics, Vol. 9, 2: 239–281. 

 Leszczynski, G. L. (1920). Die Rubaiyat des Baba Tahir Uryan oder die  Gottestränen 

des Herzens, aus dem west medischen Originale zum ersten Male in Deutscher 

Übertragung, Schahin Verlag. 

 Minorsky, V. (2012) “Bābā Ṭāhir,” Encyclopaedia of Islam, First Edition (1913- 1936) 

edited by M. Th. Houtsma, T.W. Arnold, R. Basset, R. Hartmann.  Minorsky, Consulted 

online on 28 February 2019 <http://dx.doi. 10.1163 2214 871 X_ei 1_5615, First 

published online: 2012 
 Paul, Ludwig (1998). “The Position of Zazaki among West-Iranian Languages”. In: 

Proceedings of the Third European Conference of Iranian Studies. I: Old and Middle 

Iranian Studies, ed. Nicholas SimsWilliams (Wiesbaden 1998), 163–177.  

 Sahim, Haideh (1994). “The dialect of the Jews of Hamedan.” Irano-Judaica III pp. 171–

181. 

 Stilo, Donald (2007). Isfahan xxi. Provincial Dialects. Encyclopaedia Iranica Vol. XIV, 

Fasc. 1, 93-112, available online at https://iranicaonline.org/articles/isfahan-xxi-

provincial-dialects (accessed on 4 July 2020) 

 Tafazzoli, Ahmad (1999). “Fahlaviyāt.” Encyclopaedia Iranica ix/2, pp. 158–162,  

available online at http://www.iranicaonline.org/articles/fahlaviyat (accessed  on 4 July 

2020) 

 Tedesco, Paul (1921). “Dialektologie der westiranischen Turfantexte“, Sonderdruck aus, 

Le Monde oriental, vol. XV, FASO, 1-3: 184–258. 

 Yarshater, E. (1974). “The Jewish Communities of Persia and Their Dialects,” In: 

Melange Jean de Menasce, Paris, 453–466. 
 

 



 9911 پایيز و زمستان -02شماره  -شناسی تطبيقی                                                            سال دهمهاي زباننشریه پژوهش

 

77 

 
از اشعار صفحه اول  .44۷و تاریخ  2542مجموعه اشعار در موزه قونیه  به شماره نسخه : 1تصویر 

)تصویر از  انددر حاشیه چپ این صفحه نوشته شده 13و  12بیت  که 13تا  1بیت شامل  رباباطاه

 دانشگاه تهران(کتابخانه میکروفیلم 
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تا  14صفحه دوم بیت  44۷تاریخ و  2542نسخه مجموعه اشعار در موزه قونیه  به شماره : 2تصویر 

 دانشگاه تهران(کتابخانه )تصویر از میکروفیلم  25

 

 
از  ری)تصو 44۷ خیو تار 2542به شماره   هینسخه مجموعه اشعار در موزه قونانجامه : 3تصویر 

 کتابخانه دانشگاه تهران( لمیکروفیم
 


